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  محتواى سوره قارعه
دهنده، و انذار و اين سوره به طور كلى، از معاد و مقدمات آن، با تعبيراتى كوبنده، بيانى تكان 

  :كند ها را به دو گروه تقسيم مى گويد، و سرانجام انسان هشدارى صريح و روشن، سخن مى
گروهى كه اعمالشان در ميزان عدل الهى سنگين است، و پاداششان زندگانى سراسر 

  !بخش در جوار رحمت حق رضايت
  .وزان جهنمو گروهى كه اعمالشان سبك و كم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و س

  .از آيه اول آن گرفته شده است» قارعة«نام اين سوره يعنى 
* * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأ الْقارعِةَ : خوانيم  مى) عليه السلام(در فضيلت آن همين بس كه، در حديثى از امام باقر

كسى كه سوره «: يحِ جهنَّم يوم القْيامةِ إنِْ شاء اللّهآمنَه اللّه منْ فتنَْةِ الدجالِ أنَْ يؤْمنَ بِه، و منْ قَ
كند، و او  و ايمان آوردن به او، حفظ مى» دجال«را بخواند خداوند متعال او را از فتنه » قارعه«

  )1.(»دارد ان شاء اللّه را در قيامت از چرك جهنم دور مى
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .530، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  الْقارعِةُ        1
  ما الْقارعِةُ        2
  و ما أَدراك ما الْقارعِةُ        3
4        ثُوثبْكَالْفرَاشِ الم كوُنُ النّاسي موي  
  و تكَُونُ الجْبِالُ كَالعْهنِ المْنْفُوشِ        5
  لتَ موازينُه فأََما منْ ثَقُ       6
  فَهو في عيشَة راضية        7
8        وازينُهم نْ خَفَّتا مأَم و  
  فأَُمه هاوِيةٌ        9

10     هيما ه راكما أَد و  
  نار حاميةٌ     11
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ آن حادثه كوبنده 1
  !اى ـ و چه حادثه كوبنده 2
  )!آن حادثه همان روز قيامت است! (دانى كه حادثه كوبنده چيست؟ و تو چه مى ـ 3
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  .هاى پراكنده خواهند بود  ـ روزى كه مردم مانند پروانه 4
  !گردد ها مانند پشم رنگين حلاجى شده مى ـ و كوه 5
  .ترازوهاى اعمالش سنگين است) در آن روز(ـ اما كسى كه  6
  !خواهد بود ـ در يك زندگى خشنود كننده 7
  .ـ و اما كسى كه ترازوهايش سبك است 8
  !است) دوزخ(» هاويه«ـ پناهگاهش  9

  !چيست؟» هاويه«دانى  ـ و تو چه مى 10
  !ـ آتشى است سوزان 11
  

  :تفسير
  !حادثه كوبنده

  ).الْقارعِةُ... (»آن حادثه كوبنده«: فرمايد در اين آيات كه در وصف قيامت است، نخست مى
 * * *  

  ).ما الْقارعِةُ!! (»اى است حادثه كوبندهچه «
* * *  

  ).و ما أَدراك ما الْقارعِةُ(؟ »دانى كه حادثه كوبنده چيست و تو چه مى«
اى كه  به معنى كوبيدن چيزى بر چيزى است، به گونه) بر وزن فرع(» قرع«از ماده » قارعة«

گويند، بلكه به » مقرْعَة«ن مناسبت صداى شديدى از آن برخيزد، تازيانه و چكش را نيز به همي
تاء تانيث در اينجا ممكن است اشاره به تأكيد (شود،  گفته مى» قارعة«هر حادثه مهم و سخت 

  ).باشد
  تو : گويد  مى) صلى االله عليه وآله(با تعبيراتى كه در آيه دوم و سوم، آمده كه حتى به پيامبر اكرم
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اين حادثه كوبنده به قدرى : شود ست؟ روشن مىدانى آن حادثه سخت و كوبنده چي چه مى
  .رسد  عظيم است، كه ابعادش به فكر هيچ كس نمى

هاى قيامت است، ولى درست روشن  يكى از نام» قارعة«: اند بسيارى از مفسران گفته
  :اند كه  نساخته

شيد و شود، خور باشد؟ كه عالم دنيا درهم كوبيده مى آيا اين تعبير اشاره به مقدمات قيامت مى
براى » قارعة«شود، اگر چنين باشد، انتخاب نام  گردد، و درياها برافروخته مى ماه تاريك مى

  .اين حادثه دليلش روشن است
منظور مرحله دوم، يعنى مرحله زنده شدن مردگان، و طرح نوين در عالم هستى : و يا اين كه

ها را  ترس آن روز، دلبه خاطر آن است كه، وحشت و خوف و » كوبنده«است، و تعبير به 
  .كوبد مى

آياتى كه بعد از آن آمده، بعضى تناسب با حادثه تخريب جهان دارد، و بعضى متناسب با زنده 
رسد، هر چند در اين  تر به نظر مى شدن مردگان، ولى روى هم رفته، احتمال اول مناسب

ز آيات قرآن كه از مانند بسيارى ديگر ا(آيات، هر دو حادثه پشت سر يكديگر ذكر شده است 
  ).دهد  قيامت خبر مى

* * *  
هاى پراكنده،  همان روزى كه مردم مانند پروانه«: گويد آن گاه، در توصيف آن روز عجيب مى

  ).يوم يكُونُ النّاس كَالفْرَاشِ المْبثُوث(» روند حيران و سرگردان به هر سو مى
دانند و بعضى نيز آن را به معنى  مى» انهپرو«بسيارى آن را به معنى » فراشة«جمع » فرَاش«
كه مردم را در آن روز به » قمر«سوره  7اند، و ظاهراً اين معنى از آيه  تفسير كرده» ملخ«

و گرنه معنى لغوى آن همان » كأَنََّهم جراد منتْشَرٌ«: كند گرفته شده هاى پراكنده تشبيه مى ملخ
  .است» پروانه«
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ها معمولاً خود را ديوانهوار به آتش  به خاطر آن است كه، پروانه» پروانه« به هر حال، تشبيه به
  .افكنند سوزانند، بدكاران نيز خود را در آتش جهنم مى افكنند و مى مى

اشاره به حيرت و سرگردانى خاصى است كه » پروانه«تشبيه به : اين احتمال نيز وجود دارد كه
  .شود ها مستولى مى در آن روز بر همه انسان

بسيارى از : گويند ها باشد، تشبيه مزبور به خاطر اين است كه مى به معنى ملخ» فراش«و اگر 
ها، كه در  كنند، جز ملخ پرندگان به هنگام حركت دسته جمعى، در مسير معينى پرواز مى
  !روند  حركت گروهى مسير مشخصى ندارند و هر كدام به سوئى پيش مى

گى، وحشت و اضطراب،  اين حيرت، سرگردانى، پراكنده: است باز اين سؤال در اينجا مطرح
  بر اثر حوادث هولناك پايان جهان است، و يا آغاز قيامت و حشر و نشر؟ 

  .شود پاسخ اين سؤال از آنچه در بالا گفتيم روشن مى
 * * *  

نگين ها مانند پشم ر و كوه«: افزايد  پس از آن، به سراغ يكى ديگر از اوصاف آن روز رفته، مى
  ).و تَكُونُ الجْبِالُ كَالعْهنِ المْنْفُوشِ(» گردد حلاجى شده مى

  .به معنى پشم رنگ شده است) بر وزن ذهن(» عهن«
به معنى گستردن پشم است كه معمولاً به وسيله ) بر وزن نقش(» نفش«از ماده » منْفُوش«و 

  .گيرد ابزار مخصوصِ حلاجى و زدن پشم، انجام مى
آيند،  ها در آستانه قيامت نخست به حركت درمى  طبق آيات مختلف قرآن، كوه: ايم تهسابقاً گف

آيند كه  گردند و سرانجام به صورت غبارى در آسمان درمى بعد درهم كوبيده و متلاشى مى
  هاى رنگين   در آيه مورد بحث، آن را به پشم
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ند و تنها رنگى از آنها هائى كه همراه تندباد حركت كن حلاجى شده تشبيه كرده است، پشم
  .ها است نمايان باشد، و اين آخرين مرحله متلاشى شدن كوه

هاى روى  چرا كه كوه ;ها نيز باشد هاى مختلف كوه اين تعبير ممكن است اشاره به رنگ
  .زمين هر كدام رنگ خاصى دارند

عنى مرحله آيات فوق از مراحل نخستين قيامت، ي: به هر حال، اين جمله گواه بر آن است كه
  .گويد ويرانى و پايان جهان سخن مى

* * *  
بعد از آن، به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسيم آنها به دو گروه پرداخته، 

  ).فَأَما منْ ثَقُلتَ موازينُه... (»اما كسى كه ترازوهاى عملش سنگين است«: فرمايد مى
* * *  

  ).فَهو في عيشَة راضية(» واهد بودبخش خ او در يك زندگى سراسر رضايت«
* * *  

  ).و أَما منْ خفََّت موازينهُ... (»و اما كسى كه ترازوهايش سبك است«
* * *  

  ).فأَُمه هاوِيةٌ(» جايگاه و پناهگاهش دوزخ است«
* * *  

  )1).(و ما أَدراك ما هيه! (؟»دانى هاويه و دوزخ چيست و تو چه مى«
 * * *  

  ).نار حاميةٌ! (»تشى است سوزانآ«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به آن الحاق شده است» هاء سكت«بوده، سپس » ماهى«در اصل » ما هيه«ـ  1
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هاى مادى به  به معنى وسيله سنجش است، اين واژه نخست در وزن» ميزان«جمع » موازيِن«
  .هاى معنوى نيز استعمال شده است ياسكار رفته، پس از آن در موازين و مق

آيد،  اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانى و قابل وزن درمى: بعضى معتقدند
  .سنجند و راستى آنها را با ترازوهاى سنجش اعمال مى

كنند، اگر اعمال صالحى در آن نوشته  خود نامه اعمال را وزن مى: اين احتمال نيز داده شده كه
  .است، سنگين است و گرنه سبك وزن، يا بى وزن استشده 

ولى، ظاهراً نيازى به اين توجيهات نيست، ميزان حتماً به معنى ترازوى ظاهرى كه داراى 
شود، چنان كه  باشد، بلكه به هر گونه وسيله سنجش اطلاق مى هاى مخصوص است نمى كفه

: هم المْوازِينُ) عليهم السلام(الأئَمةَ منْ ذُريته انَّ أمَيرَ المْؤْمنينَ و: خوانيم در حديثى مى
  )1.(»اميرمؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهاى سنجشند«

از او سؤال كردند ـ در » ميزان«ـ وقتى از معنى : آمده) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق
  )2.(»ش همان عدل استترازوى سنج«!: اَلمْيزانُ العْدلُ: پاسخ فرمود

ها و   هائى هستند كه انسان به اين ترتيب، وجود اولياء اللّه يا قوانين عدل الهى، مقياس
كنند، وزنشان به همان اندازه است كه با آنها شباهت و مطابقت   اعمالشان را بر آنها عرضه مى

  !دارند
ود ترازوهاى سنجش ميزان، به معنى سنگينى خ» سنگينى«و » سبكى«منظور از : روشن است

  .سنجند نيست، بلكه وزن چيزهائى است كه با آن مى
  به صورت صيغه جمع، به خاطر آن است كه، » موازين«ضمناً، تعبير به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .251، صفحه 7، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .5، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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هاى سنجشند، و از اين گذشته، تنوع صفات  ، هر كدام يكى از ميزاناولياى حق و قوانين الهى
كند، هر كدام را با ميزانى بسنجند، و الگوها و ترازهاى سنجش  و اعمال آدمى ايجاب مى

  .متفاوت باشد
ميزان در قرآن مجيد، گاهى به صورت مفرد، و گاه به صورت «: گويد مى» مفردات«در » راغب«

كند، يعنى خداوند يكتا، و در  ل، ناظر به كسى است كه حساب مىجمع آمده، در صورت او
  .»صورت دوم، ناظر به حساب شوندگان است

است، يعنى عملى كه آن را وزن » موزون«جمع » موازين«: اند بعضى از مفسران نيز گفته
كنند، بنابراين سنگين و سبك بودن موازين، به معنى سنگين و سبك بودن خود اعمال  مى

  )1.(نه سبك و سنگين بودن ترازوهااست، 
  )2.(البته، نتيجه هر دو يكى است، ولى از دو راه مختلف

تعبير بسيار جالب و رسائى است از زندگى پر نعمت و » زندگى خشنود«: تعبير به عيشَة راضية
بخش است، كه گوئى خودش  سراسر آرامش بهشتيان در قيامت، اين زندگى آن قدر رضايت

گفته شود، براى تأكيد هر چه بيشتر، به جاى اسم » مرضية«ت، يعنى به جاى اين كه اس» راضى«
  )3.(به كار رفته است» اسم فاعل«مفعول، 

چرا كه زندگى دنيا هر قدر مرفه، پر  ;و اين امتياز بزرگ، مخصوص زندگى آخرت است
ى خالى نيست، نعمت، توأم با امن و امان و رضايت و خشنودى باشد، باز از عوامل ناخشنود

  تنها زندگى آخرت است كه سراسر رضايت، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» ابوالفتوح رازى«و » تفسير كبير«در » فخر رازى«و » كشّاف«در » زمخشرى«ـ اين معنى را  1
  . اند ذكر كرده» موازين«در تفسيرش به عنوان يكى از دو احتمال در معنى 

، و 90، صفحه 6، جلد »اعراف«سوره  9و  8ح بيشترى در ذيل آيات ـ در اين زمينه شر 2
، جلد »مؤمنون«سوره  102، و ذيل آيه 567، صفحه 12، جلد »كهف« 105همچنين ذيل آيه 

  .ايم ، ذكر كرده328، صفحه 14
گيرند،  اند، يا اين كه چيزى در تقدير مى دانسته) ذات رضا(را به معنى » راضية«ـ بعضى نز  3

منظور رضايت صاحبان آنها است، ولى تفسيرى كه در بالا ذكر شد از همه : گويند و مى
  .تر است  مناسب
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  .باشد خشنودى، آرامش، امنيت و مايه جمعيت خاطر مى
است، و » مادر«به معنى » أمُ«: به خاطر اين است كه» فأَمُه هاوِية«در جمله » أمُ«تعبير به 

برند، و نزد او  براى فرزندان كه در مشكلات به او پناه مىمادر پناهگاهى است : دانيم مى
اين گنهكاران خفيف الميزان، محلى براى پناه : مانند، و در اينجا اشاره به اين است كه مى

  !باشد» جهنم«يابند، واى به حال كسى كه پناهگاهش  گرفتن جز دوزخ نمى
» أمُ الرأّسْ«يرا عرب به مغز سر ز ;است» مغز«در اينجا » أمُ«معنى : اند  بعضى نيز گفته

افكنند، ولى اين احتمال   آنها را با سر در جهنم مى: شود  گويد، بنابراين معنى آيه چنين مى مى
دانى آن  تو چه مى«: و ما أَدراك ماهيه: زيرا در اين صورت آيه بعد ;رسد بعيد به نظر مى

  .؟، مفهوم درستى نخواهد داشت»چيست
» دوزخ«هاى  به معنى افتادن و سقوط كردن است، و آن يكى از نام» هوىِ«ماده از » هاوِية«

  .كنند، و نيز اشاره به عمق آتش دوزخ است چرا كه گنهكاران در آن سقوط مى ;باشد مى
باشد، ولى  به معنى سقوط كننده مى» هاوية«بگيريم، » مغز«را در اينجا به معنى » أمُ«و اگر 

  .رسد تر به نظر مى و مناسبتر  تفسير اول صحيح
در اينجا اشاره به » حامية«به معنى شدت حرارت است و ) بر وزن نفى(» حمى«از ماده » حامية«

  .سوزندگى فوق العاده آتش دوزخ است
دانى هاويه چيست؟ هاويه آتش سوزان  تو چه مى«: فرمايد به هر حال، اين جمله كه مى

ها  ، عذاب قيامت و آتش دوزخ فوق تصور همه انسان، تأكيدى است بر اين معنى كه»است
  .است

* * *  
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  :نكته

  اسباب سنگينى ميزان اعمال
بدون شك، ارزش همه اعمال نيك و صالحات يكسان نيست، و با هم تفاوت زيادى دارند، به 

اى از اعمال خير، تكيه بيشترى شده است،  همين جهت، در روايات مختلف اسلامى، روى پاره
  .اند ا را اسباب سنگينى ميزان و ترازوى عمل در قيامت شمردهو آنه

» لا اله الاَّ اللّه«در تفسير : خوانيم كه مى) صلى االله عليه وآله(از جمله در حديثى، از پيامبر اكرم
قْوى يثقُْلُ اللّه بِها المْوازِينَ يعنى بِوحدانيته، لا يقبْلُ اللّه الأعَمالَ الاّ بِها، و هى كَلمةُ التَّ: فرمود

  : يوم الْقيامةِ
شود، و اين،  لا اله الا اللّه اشاره به وحدانيت خداوند است و هيچ عملى بدون آن پذيرفته نمى«

  )1.(»كند كلمه تقوا است، كه ترازوى سنجش اعمال را در قيامت سنگين مى
درباره شهادت به وحدانيت خداوند و ) لسلامعليه ا(در حديث ديگرى، از اميرمؤمنان على

خفَ ميزانٌ ترُْفعَانِ منْه و ثَقُلَ ميزانٌ توُضعَانِ : آمده است) صلى االله عليه وآله(نبوت پيغمبر اكرم
ترازوى سنجشى كه شهادتين از آن برداشته شود، سبك است، و ميزانى كه شهادتين در «: فيه

  )2.(»آن گذارده شود، سنگين است
ما في المْيزانِ : خوانيم مى) عليه السلام(يا امام صادق) عليه السلام(و در حديثى، از امام باقر

تر از درود  در ميزان عمل، چيزى سنگين«: شيَء أثَْقَلُ منَ الصلاةِ على محمد و آلِ محمد
  .»فرستادن بر محمد و آل محمد نيست

  افرادى در قيامت در پاى ميزان عمل قرار «: فرمايد و در ذيل روايت مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8و  12، حديث 659، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2و  1
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نهند و  گيرند كه كفه اعمالشان سبك است، سپس درود بر محمد و آل محمد را در آن مى مى

  )1.(»شود سنگين مى
منْ كانَ ظاهرُه أرَجح منْ باطنه : خوانيم مى) عليه السلام(امام باقر در حديثى، از: جالب اين كه
يزانُهم َهر كس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، ميزان عملش در قيامت سبك خواهد «!: خف

  )2!.(»بود
كه در حقيقت، چكيده وحى و سنت است، پايان » سلمان فارسى«اين بحث را با سخنى از 

تو كيستى؟ و : كسى از طريق تحقير، به سلمان گفت«: خوانيم اين كلام مىدهيم، در  مى
  : در پاسخ گفت» سلمان«چيستى؟ ارزشى ندارى، 

، و نُصبت أَما أوَلي و أوَلكُ فنَطُْفَةٌ قذَرةٌ و أَما آخريِ و آخركُ فجَيِفَةٌ منتْنَةٌ فَإِذا كانَ يوم الْقيامةِ
  : ينُ فمَنْ ثَقُلتَ موازِينُه فهَو الكْرَِيم و منْ خَفَّت موازِينُه فَهو اللَّئيمالمْوازِ

اى بوده، و پايان من و تو مردارى گنديده بيش نيست،  اما آغاز وجود من و تو نطفه آلوده«
هنگامى كه روز قيامت فرا رسد و ترازوهاى سنجش اعمال نصب گردد، هر كس ترازوى 

ملش سنگين بود، شريف و بزرگوار است، و هر كس ترازوى عملش سبك بود، پست و لئيم ع
  )3.(»است

 * * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، حديث 659، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .13، حديث 660، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
  14حديث ، 660، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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  !ترازوى عمل ما را با محبت محمد و آل محمد سنگين فرما! خداوندا
جز با لطف تو ميسور نيست، خودت در اين راه به ما » عيشة راضية«وصول به ! پروردگارا
  !كمك كن

آتش دوزخت سخت سوزان است و ما را تاب تحمل نيست، آن را با آب مرحمت و ! بارالها
  !دانكرمت بر ما خاموش گر

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره قارعه                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  15: ـ تصحيح 1
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  سوره تكـاثر
  
  
  

  آيه است 8نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  



٢٩٦  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
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  محتواى سوره تكاثر
نازل شده، بنابراين سخنى كه درباره تفاخر در » مكّه«اين سوره در : بسيارى از مفسران معتقدند

آن آمده، قاعدتاً مربوط به قبائل قريش است كه با امور موهومى بر يكديگر فخر و مباهات 
  .كردند مى

نازل شده، و آنچه » مدينه«در : ـ معتقدند» نمجمع البيا«در » طبرسى«ولى بعضى ـ مانند مرحوم 
از تفاخر در آن آمده، ناظر به يهود يا دو طائفه از انصار است، ولى مكى بودن سوره با توجه به 

  .رسد  تر به نظر مى دارد، صحيح» مكىّ«هاى  شباهت زيادى كه با سوره
اساس يك  محتواى اين سوره در مجموع، نخست، سرزنش و ملامت افرادى است كه بر

  .كردند  سلسله مطالب موهوم بر يكديگر تفاخر مى
  .پس از آن، هشدارى نسبت به مسأله معاد، قيامت و آتش دوزخ
  .دهد ها مى و سرانجام، هشدارى در زمينه مسأله سؤال و بازپرسى از نعمت

  .نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده
 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأهَا : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(لت تلاوت آن، در حديثى از پيغمبر اكرمو در فضي

  : أَلفْ آيةلَم يحاسبه اللّه بِالنَّعيمِ الَّذي أنَعْم عليَه في دارِ الدنيْا، و أعُطي منَ الأَجرِ كأَنََّما قرََأَ 
هائى كه در دنيا به او داده، او را مورد حساب  بر نعمتكسى كه آن را بخواند، خداوند در برا«

  )1.(»شود كه گوئى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده است دهد و پاداشى به او داده مى قرار نمى
خواندن اين سوره در نمازهاى فريضه و «: آمده است) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق

  )2.(»نافله، ثواب شهادت شهيدان دارد
بديهى است، اين همه ثواب از آن كسى است كه آن را بخواند و در برنامه زندگى به كار گيرد، 

  .و روح و جان خود را هماهنگ با آن سازد
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .532، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .)با تلخيص( 532، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2



٢٩٩  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  أَلْهاكُم التَّكاثرُُ        1
  حتىّ زرتُم المْقابرَِ        2
  كَلاّ سوف تعَلمَونَ        3
  ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ        4
  كَلاّ لَو تعَلمَونَ علْم اليْقينِ        5
6        حيمْنَّ الجَلتَرَو  
  يقينِ ثُم لتَرَوَنَّها عينَ الْ       7
  ثُم لتَسُئَلنَُّ يومئذ عنِ النَّعيمِ        8
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته است 1
  ).و به آن قبور افتخار كرديد(ـ تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد  2
  !به زودى خواهيد دانست) آرى(ـ چنين نيست  3
  .به زودى خواهيد دانست ;باز چنان نيستـ  4
افزون طلبى شما را از خدا (داشتيد ) به آخرت(اگر شما علم اليقين  ;ـ قطعاً چنان نيست 5

  )!كرد غافل نمى
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  !ـ قطعاً شما جهنم را خواهيد ديد 6
  .آن را به عين اليقين مشاهده خواهيد كرد) با ورود در آن(ـ سپس  7
  !ايد بازپرسى خواهيد شد  هائى كه داشته از نعمت) شما همه(ـ سپس در آن روز  8
  

  :شأن نزول
اين سوره درباره قبائلى نازل شد كه بر يكديگر : همان گونه كه اشاره كرديم، مفسران معتقدند

كردند، و با كثرت نفرات و جمعيت، يا اموال و ثروت خود، بر يكديگر مباهات  تفاخر مى
رفتند و قبرهاى  لا بردن آمار نفرات قبيله، به گورستان مىنمودند، تا آنجا كه براى با مى

  !.شمردند مردگان هر قبيله را مى
دانند، و بعضى دو قبيله از  مى» مكّه«در » قريش«ولى، بعضى آن را ناظر به دو قبيله از قبائل 

، هر چند را بر ديگران» يهود«و بعضى تفاخر » مدينه«در ) صلى االله عليه وآله(قبائل انصار پيامبر
  .رسد  تر به نظر مى بودن آن صحيح» مكىّ«

  .كند ها هر چه باشد، هرگز مفهوم آيه را محدود نمى اما، مسلّم است كه اين شان نزول
* * *  
  :تفسير

  !بلاى تكاثر و تفاخر
تفاخر و مباهات بر يكديگر، شما را از «: فرمايد در اين آيات، نخست با لحنى ملامت بار مى

  ).أَلْهاكُم التَّكاثرُُ(» ه خود مشغول داشتخدا و قيامت ب
 * * *  

حتىّ زرتُم (» تا آنجا كه به زيارت و ديدار قبرها رفتيد، و قبور مردگان خود را برشمرديد«
  ).المْقابرَِ

  



٣٠١  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

آن چنان آنها را به خود مشغول » تفاخر«و » تكاثر«: اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است
  .ا لحظه ورود در قبر نيز ادامه داردداشته، كه ت

كه به » نهج البلاغه«ها و خطبه  و همچنين شأن نزول» زرتُم المْقابرَِ«ولى معنى اول با تعبير 
  .شود، سازگارتر است خواست خدا بعداً به آن اشاره مى

اف و به معنى سرگرم شدن به كارهاى كوچك و غافل ماندن از اهد» لهو«از ماده » أَلْهاكُم«
چيزى است كه انسان را به خود » لهو«: گويد مى» مفردات«در » راغب«كارهاى مهم است، 

  .دارد  مشغول داشته، و از مقاصد و اهدافش بازمى
  )1.(به معنى تفاخر، مباهات و فخرفروشى بر يكديگر است» كثرت«از ماده » تكاثر«
ل، به معنى قسمت بالاى سينه است، سپس در اص) بر وزن قول(» زور«و » زيارة«از ماده » زرتُم«

به معنى كج ) بر وزن سفر(» زور«به معنى ملاقات كردن و روبرو شدن به كار رفته است، و 
بر (» زور«شدن قسمت بالاى سينه است، و از آنجا كه دروغ نوعى انحراف از حق است، به آن، 

  .شود اطلاق مى) وزن كور
محل قبر ميت است، و زيارت كردن مقابر در اينجا يا كنايه از به معنى » مقبرة«جمع » مقابرِ«

كردن و  و يا به معنى رفتن به سراغ قبرها براى شماره) طبق بعضى از تفاسير(مرگ است، 
  ).طبق تفسير مشهور(تفاخر نمودن 

رسد، و يكى از شواهد آن سخنى است  تر به نظر مى معنى دوم صحيح: و همان گونه كه گفتيم
آمده است كه بعد از تلاوت » نهج البلاغه«در اين زمينه در ) عليه السلام(ميرمؤمنان علىكه از ا

  يا لهَ : فرمود» أَلْهاكُم التَّكاثرُُ حتىّ زرتُم المْقابرَِ«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، در حالى شو به معنى ثروت اندوزى استعمال مى» تكاثر«ـ در استعمالات روزمره فارسى  1
كنيم،  كه اين معنى در ريشه لغوى آن نيست، ولى در بعضى از روايات كه بعداً به آن اشاره مى

  .چنين استعمالى آمده است
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  مراماً ما أبَعده؟ و زوراً ما أغَْفَلهَ؟ و خطَرَاً ما أفَظْعَه؟
مشُوهتنَاو ر وكدم َأى مْنهتخَلَوا مسا َد لَقديعكان بنْ مم.  

 و ،تساداً خَوأَج منْهونَ مِرتْجَعتكَاثرَوُن؟َ يلكْى يالْه يددِبع َفخْرَوُن؟َ أمي هِمائصارِعِ آبِأَ فبَم
  حرَكات سكنَتَ؟

  !: و لاََنْ يكُونُوا عبراً أَحقُّ منْ أَنْ يكُونُوا مفتْخَرَاً
ورى؟ و چه زيارت كنندگان غافلى؟ و چه افتخار موهوم و چه هدف بسيار د! شگفتا«

  !رسوائى؟
اند، آن هم چه يادآورى؟  ها است خاك شده اند كه سال به ياد استخوان پوسيده كسانى افتاده
  .اند كه سودى به حالشان ندارند با اين فاصله دور، به ياد كسانى افتاده

و يا با شمردن تعداد مردگان و معدومين،  كنند؟ آيا به محل نابودى پدران خويش افتخار مى
شمرند؟ آنها خواهان بازگشت اجسادى هستند كه تار و پودشان از هم  خود را بسيار مى

  .گسسته، و حركاتشان به سكون مبدل شده
  )1!.(»اين اجساد پوسيده، اگر مايه عبرت باشند، سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند

از آن در اينجا اشاره كرديم، به قدرى تكان دهنده، گويا و صريح  اين خطبه كه تنها به قسمتى
  : گويد مى» ابن ابى الحديد معتزلى«است، كه 

خورم كه از پنجاه سال پيش  كنند، قسم مى ها به او سوگند ياد مى  من به كسى كه همه امت
رزش و ترس و ام، و در هر بار در درون قلبم ل تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده

اى پديد آمده، و در روحم به سختى اثر گذارده، اعضاء و جوارحم به لرزه   پند و موعظه تازه
  افتاده، هرگز نشده كه در آن تأمل كنم، جز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .221، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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ام و درست برايم مجسم شده  افتادهاين كه در آن حال به ياد مرگ خانواده، بستگان و دوستانم 
  .توصيف فرموده است) عليه السلام(من، همانم كه امام: كه

چقدر واعظان، خطبا، گويندگان و افراد فصيح در اين باره سخن گفته اند، و من گوش فرا 
را ) عليه السلام(ام، ولى در هيچ يك تأثير سخن امام و در سخنان آنها دقت كرده! ام داده
  !.ما نيافته

گيرد كه به گوينده  گذارد، يا از ايمانى سرچشمه مى اين تأثيرى كه سخن او در قلب من مى
آن تعلق دارد، و يا نيت، يقين و اخلاص او سبب شده است كه اين چنين در ارواح نفوذ كند، 

  )1.(»و در قلوب جايگزين شود
فُصحاء العْربَِ قاطبةً فى مجلس  ينبْغى لَو اجتَمع: گويد وى در قسمت ديگرى از سخنانش مى

وا لَهدجسأنَْ ي هِمَليتَلى ع سزاوار است اگر فصحاء عرب همگى در مجلسى اجتماع كنند و «!: و
  .»اين خطبه براى آنها خوانده شود در برابر آن سجده كنند

كند كه  مى)عليه السلام(درباره فصاحت اميرمؤمنان على» معاويه«و در همين جا اشاره به گفتار 
به خدا هيچ كس فصاحت را براى قريش غير «: و اللّه ما سنَّ الفَْصاحةَ لقرُيَش غيَرُه: گويد مى

  !»گذارى نكرد  او پايه
 * * *  

چنين نيست كه شما «: فرمايد در آيه بعد، آنها را با اين سخن مورد تهديد شديد قرار داده، مى
كنيد، شما به زودى نتيجه اين تفاخر موهوم خود را خواهيد  فاخر مىپنداريد و با آن ت مى

  ).كَلاّ سوف تعَلمَونَ(» دانست
 * * *  

  پنداريد، به زودى   سپس چنين نيست كه شما مى«: افزايد باز براى تأكيد مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .153حه ، صف11، جلد »شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد«ـ  1
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  ).ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ(» خواهيد دانست
اند، كه هر دو به صورت  جمعى از مفسران اين دو آيه را تكرار و تأكيد يك مطلب دانسته

  .دهد  هائى كه در انتظار اين مستكبران متفاخر است، خبر مى سربسته از عذاب
برزخ كه انسان بعد از مرگ، با آن  در حالى كه بعضى ديگر، اولى را اشاره به عذاب قبر و

  .اند، و دومى را اشاره به عذاب قيامت  شود دانسته روبرو مى
ما زِلنْا نشَكُ فى عذابِ الْقبَرِ حتىّ نزََلَت : آمده است) عليه السلام(در حديثى، از اميرمؤمنان على

  : ، يريِد فى الْقبَرِ، ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ، بعد البْعثأَلْهاكُم التَّكاثرُُ، الى قَوله كَلاّ سوف تعَلمَونَ
نازل » الهاكم التكاثر«گروهى از ما پيوسته درباره عذاب قبر در شك بودند، تا اين كه سوره «

ثم كلا «: منظور از آن عذاب قبر است، سپس فرمود» كلا سوف تعلمون«: شد، تا آنجا كه فرمود
  )1.(»منظور عذاب قيامت است» نسوف تعلمو

» زر بن جيش«به نام ) عليه السلام(اين مطلب از يكى از ياران على» كبير فخر رازى«در تفسير 
شنيديم كه )عليه السلام(ما از عذاب قبر در شك بوديم، تا از على: گويد نقل شده كه مى

  )2.(»اين آيه دليل بر عذاب قبر است«: فرمود مى
* * *  

پنداريد اگر شما به آخرت  اين چنين نيست كه شما تفاخر كنندگان مى«: ايدفرم سپس مى
رفتيد و تفاخر و  دانستيد هرگز به سراغ اين امور نمى ايمان داشتيد و با علم اليقين آن را مى

  كَلاّ لَو تعَلمَونَ (» كرديد مباهات به اين مسائل باطل نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .534، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .78، صفحه 32، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2
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  )1).(علْم اليْقينِ
 * * *  

  ).لتَرَوَنَّ الجْحيم(» شما قطعاً جهنم را خواهيد ديد«: افزايد باز براى تأكيد و انذار بيشتر مى
* * *  

  ).ثُم لتَرَوَنَّها عينَ اليْقينِ(» د كردسپس با ورود در آن، آن را به عين اليقين مشاهده خواهي«
* * *  

ثُم لتَسُئَلُنَّ (» ايد سؤال خواهيد شد هائى كه داشته سپس در آن روز همه شما قطعاً از نعمت«
  ).يومئذ عنِ النَّعيمِ

ايد؟ و   هاى خداداد را در چه راهى مصرف كرده بايد در آن روز، روشن سازيد كه اين نعمت
ها را ضايع ساخته، هرگز حق  ايد، يا نعمت آنها براى اطاعت الهى يا معصيتش كمك گرفتهاز 

  ايد؟ آن را ادا ننموده
* * *  
  :ها نكته

  ـ سرچشمه تفاخر و فخرفروشى 1
يكى از عوامل اصلى تفاخر، تكاثر و فخر فروشى، همان جهل و : شود از آيات فوق استفاده مى

  .الهى و عدم ايمان به معاد استنادانى نسبت به پاداش و كيفر 
  هايش، به آغاز  ها و آسيب پذيرى  از اين گذشته، جهل انسان به ضعف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، اين   مى» حقاً«در اين گونه موارد براى تأكيد و به معنى » كَلاّ«واژه : ـ بعضى معتقدند 1
  .»اَلعْربَ تُؤَكِّد بكَِلاّ و حقّاً«: گويد كند و مى نقل مى» مجمع البيان«در » طبرسى«سخن را 
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پيدايش و سرانجامش، از عوامل ديگر اين كبر و غرور و تفاخر است، به همين دليل، قرآن 
مجيد براى درهم شكستن اين تفاخر و تكاثر، سرگذشت اقوام پيشين را در آيات مختلف 

اى نابود  انات و قدرت فراوان، با وسائل سادهكند، كه چگونه اقوامى با داشتن امك بازگو مى
  :اند  شده

، با يك زمين لرزه، با نزول باران بيش از حد، )صاعقه(با وزش بادها، با يك جرقه آسمانى 
، نابود شدند و از ميان »پرندگان كوچك«و » سجيل«و گاه با » خاك«، »باد«، »آب«خلاصه، با 

  .رفتند
  !.غرور براى چيست؟با اين حال، اين همه تفاخر و 

ها است كه افراد  عامل ديگرى براى اين امر، همان احساس ضعف و حقارت ناشى از شكست
برند، لذا در حديثى، از امام  هاى خود، پناه به تفاخر و فخرفروشى مى براى پوشاندن شكست

هيچ كس «: لَّة وجدها في نَفسْهما منْ رجل تكَبَرَ أوَ تجَبرَ إلاِّ لذ: خوانيم  مى) عليه السلام(صادق
  )1.(»يابد كند، مگر به خاطر ذلتى كه در نفس خود مى تكبر و فخرفروشى نمى

  .بيند و هنگامى كه احساس كند به حد كمال رسيده است، نيازى به اين تفاخر نمى
الْفخَرُْ : اهليةِثَلاثَةٌ منْ عملِ الجْ: خوانيم  مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام باقر

بِالأنَْواء قاءستسالا سابِ، وي الأَحنُ فالطَّع بِالأنَسْابِ، و :  
تفاخر به نسب، و طعن در شخصيت و شرف : سه چيز است كه از عمل جاهليت است«

  )2.(»خانوادگى افراد، و درخواست باران به وسيله ستارگان
  : أهَلكَ النّاس اثنْانِ: خوانيم مى) يه السلامعل(در حديث ديگرى، از اميرمؤمنان على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، باب الكبر، حديث 236، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
  .15، حديث 291، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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كه انسان را وادار به (از فقر ترس : دو چيز مردم را هلاك كرده«: خَوف الْفَقرِْ، و طَلبَ الْفخَرِْ
  )1.(»و تفاخر) كند جمع مال از هر طريق و با هر وسيله مى

هاى مخرب و بسيارى از   به راستى، از مهمترين عوامل حرص، بخل، دنياپرستى و رقابت
جوئى در ميان افراد و قبائل و  مفاسد اجتماعى، همين ترس بى دليل از فقر و تفاخر و برترى

  .ها است  امت
ما أَخشْى عليَكُم الْفَقرَْ و لكنْ : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(ذا در حديثى، از پيغمبر اكرمل

  )2.(»ترسم، ولى از تكاثر بيم دارم من از فقر بر شما نمى«: أَخشْى عليَكُم التَّكاثرَُ
گاه به معنى همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم، در اصل، به معنى تفاخر است، ولى » تكاثر«

صلى االله عليه (طلبى و جمع مال آمده، چنان كه در حديثى از پيغمبر اكرم فزون
  : خوانيم مى)وآله

تكاثر، جمع «: الأَموالِ جمعها منْ غيَرِ حقِّها، و منعْها منْ حقِّها، و شدَها فى الأوَعيةِ) فى(اَلتَّْكاثرُُ، 
ها و   و خوددارى از اداى حق آن و بستن آنها در خزينه آورى اموال از طرق نامشروع،

  )3.(»ها است صندوق
دهيم،   پايان مى) صلى االله عليه وآله(دار را با حديث پر معنايى از پيغمبر اكرم  اين بحث دامنه

  : فرمود» الهاكم التكاثر«او در تفسير 
ما أَكَلتْ فأََفنْيَت أوَ لبَسِت فأَبَليَت أوَ تَصدقْت  يقُولُ ابنُ آدم مالى مالي، و مالكَ منْ مالك إلاِّ

تَضيدر حالى كه مال تو تنها همان غذائى است كه ! مال من! مال من: گويد انسان مى«: فأََم
  )4!(»كنى پوشى، و صدقاتى كه در راه خدا انفاق مى خورى، و لباسى است كه مى مى

  جالب، كه بهره هر كس از اموال فراوانى كه جمع اى است بسيار  و اين نكته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12، حديث 290، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .387، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
  .8، حديث 662، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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، و گاه كمترين دقتى در حلال و حرام بودن آن ندارد، چيزى جز همان مختصرى كند آورى مى
آنچه : دانيم كند، نيست، و مى پوشد، و يا در راه خدا انفاق مى نوشد و مى خورد، مى كه مى

  .كند، ناچيز است و چه بهتر كه از طريق انفاق، بهره خود را بيشتر كند را شخصاً مصرف مى
* * *  

  احل آنـ يقين و مر 2
است، و به معنى » جهل«نقطه مقابل » علم«است، همان گونه كه » شك«نقطه مقابل » يقين«

شود، به مرحله  وضوح و ثبوت چيزى آمده است، و طبق آنچه از اخبار و روايات استفاده مى
ايمان يك درجه از اسلام «: فرمود)عليه السلام(شود، امام باقر گفته مى» يقين«عالى ايمان، 

، سپس »تر است، و تقوا يك درجه از ايمان بالاتر، و يقين يك درجه برتر از تقوا استبالا
در ميان مردم چيزى كمتر از يقين تقسيم «: و لَم يقسْم بينَ النّاسِ شيَء أَقَلَّ منَ اليْقين: افزود

  !.»نشده است
اللهّ، و التَّسليم للّه، و الرِّضا بِقَضاء  التَّوكُّلُ علىَ: فرمايد يقين چيست؟ مى: كند راوى سؤال مى

ّإِلىَ الله التَّفْويِض حقيقت يقين، توكل بر خدا، تسليم در برابر ذات پاك او، رضا به «!: اللهّ، و
  )1.(»قضاى الهى، و واگذارى تمام كارهاى خويش به خداوند است

ى است كه در روايات ديگر نيز روى آن برترى مقام يقين از مقام تقوا و ايمان و اسلام، چيز
  )2.(تأكيد شده است

منْ صحةِ يقينِ المْرْأ المْسلمِ أنَْ لا : خوانيم مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام صادق
اللّه هْؤتي لى ما لَمع مهلُوملا ي و ،ّالله خَطِبس النّاس يرْضإِنَّ ... ي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4، حديث 138، صفحه 70، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .137ـ  135، صفحه 70، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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ك و اللّه بعِدله و قسطه جعلَ الرَّوح و الرّاحةَ في اليْقينِ و الرِّضا و جعلَ الهْم و الحْزَنَ في الشَّ
السخَط :  

مردم را با خشم الهى از خود خشنود : هاى صحت يقين مردم مسلمان اين است كه از نشانه«
آنها را مسؤول محروميت (نكند، و آنها را بر چيزى كه خداوند به او نداده است، ملامت ننمايد 

 خداوند به خاطر عدل و دادش، آرامش و راحت را در يقين و رضا قرار داده،)... خود نشمارد
  !»و اندوه و حزن را در شك و ناخشنودى

رسد،  وقتى انسان به مقام يقين مى: شود  از اين تعبيرات، و تعبيرات ديگر به خوبى استفاده مى
  .گيرد آرامش خاصى سراسر قلب و جان او را فرا مى

لَهو انَّ هذا «: »واقعه«سوره  95ولى با اين حال، براى يقين مراتبى است كه در آيات فوق و آيه 
  )1.(به آن اشاره شده است و آن سه مرحله است» حقُّ اليْقينِ

انسان از دلائل مختلف به چيزى ايمان آورد، مانند كسى كه : ـ علم اليقين، و آن اين است كه 1
  .كند با مشاهده دود، ايمان به وجود آتش پيدا مى

خود » چشم«رسد و با  هده مىانسان به مرحله مشا: ـ عين اليقين، و آن در جائى است كه 2
  .كند مثلاً آتش را مشاهده مى

وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس كند، و به : ـ حق اليقين، و آن همانند كسى است كه 3
  .صفات آتش متصف گردد، و اين بالاترين مرحله يقين است

ق و ثابت همان اعتقاد جازم مطاب» يقين«: گويد در يكى از سخنان خود مى» محقق طوسى«
است، كه زوال آن ممكن نيست، و در حقيقت از دو علم تركيب يافته، علم به معلوم، و علم به 

و » عين اليقين«، »علم اليقين«: اين كه خلاف آن علم محال است، و داراى چند مرتبه است
  )2.(»حق اليقين«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در حقيقت، مرحله اول جنبه عمومى دارد، مرحله دوم، براى پرهيزگاران است و مرحله سوم، 
  .مخصوص خاصان و مقربان
ايم  شنيده: عرض كردند) صلى االله عليه وآله(خدمت پيغمبر اكرم: لذا، در حديثى آمده است

لَو كانَ يقينُه أَشدَ منْ ذلك : فرمود! رفتند؟ روى آب راه مى) السلامعليه (بعضى از ياران عيسى
واءلىَ الْهشى عَرفت تر بود، بر هوا راه مى اگر يقينش از آن محكم«: لم«!  

همه چيز بر محور يقين به خداوند : افزايد بعد از ذكر اين حديث، مى» علامه طباطبائى«مرحوم 
زند، بنابراين، هر قدر  سباب جهان تكوين از استقلال در تأثير، دور مىسبحان، و محو كردن ا

اعتقاد و ايمان انسان به قدرت مطلقه الهيه بيشتر گردد، اشياء جهان به همان نسبت در برابر او 
  )1.(مطيع و منقاد خواهند شد

  .و اين است رمز رابطه يقين و تصرف خارق العاده در عالم آفرينش
* * *  

  !كنند دوزخ را مشاهده مى ـ همگى 3
  : داراى دو تفسير است» لتَرَوَنَ الجْحيم«جمله 

منظور مشاهده دوزخ در آخرت است، كه مخصوص كفار، و يا براى عموم : نخست اين كه
  .چرا كه طبق بعضى آيات قرآن همگى از كنار جهنم بايد بگذرند ;جن و انس است

د قلبى در همين عالم دنيا است، و در اين صورت، اين منظور مشاهده آن با شهو: ديگر اين كه
را در » جهنم«داشتيد   مى» علم اليقين«اگر شما «: فرمايد  جمله جواب قضيه شرطيه است، مى
بهشت و دوزخ هم اكنون آفريده : دانيم چرا كه مى» كرديد همين جهان با چشم دل مشاهده مى

  .اند و وجود خارجى دارند  شده
  ايم، تفسير اول با آيات بعد كه سخن از  كه قبلاً نيز اشاره كردهولى، همان گونه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تر است، بنابراين يك قضيه قطعى و غير مشروط است گويد مناسب روز قيامت مى
* * *  

  شود؟ هائى سؤال مى تـ در قيامت از چه نعم 4
ها بازپرسى خواهيد  مسلماً همه شما روز قيامت از نعمت: در آخرين آيه اين سوره خوانديم

  .شد
  .است» فراغت خاطر«و » سلامت«منظور از اين نعمت، : اند بعضى گفته

  .دانند مى» امنيت«و » تندرستى«و بعضى آن را 
  .اند ها را مشمول آيه شمرده و بعضى همه نعمت

نعيم، «: النَّعيم الرُّطبَ، و المْاء البْارِد: خوانيم مى) عليه السلام(حديثى، از اميرمؤمنان على در
  !»رطب و آب خنك است

درباره تفسير )عليه السلام(از امام صادق» ابو حنيفه«: خوانيم در حالى كه، در حديث ديگرى مى
نعيم به عقيده تو «: و برگردانده، فرمودسؤال را به ا) عليه السلام(اين آيه سؤال كرد، امام

  ؟ »چيست
  .غذا است و طعام و آب خنك: عرض كرد

اى كه  دارد تا از هر لقمه  اگر خدا بخواهد تو را روز قيامت در پيشگاهش نگه«: فرمود
  !»اى، از تو سؤال كند، بايد بسيار در آنجا بايستى اى كه نوشيده  اى، و هر جرعه خورده

  ؟»م چيستپس نعي«: عرض كرد
ما اهل بيت هستيم كه خداوند به وسيله وجود ما به بندگانش نعمت داده، و به وسيله «: فرمود

هاى آنان را به وسيله ما به هم پيوند داده، و  ما ميان آنها بعد از اختلاف، الفت بخشيده، دل
اسلام هدايت برادر خود ساخته، بعد از آن كه دشمن يكديگر بودند، و به وسيله ما آنها را به 

  و ) صلى االله عليه وآله(آرى، نعيم همان پيامبر... كرده
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  )1.(»خاندان او است
يك معنى بسيار گسترده دارد كه همه » نعيم«: تفسير اين روايات ظاهراً مختلف، چنين است

هاى  دين، ايمان، اسلام، قرآن و ولايت، و انواع نعمت: مانند» معنوى«مواهب الهى را اعم از 
هائى كه اهميت بيشترى دارند  شود، منتها نعمت را اعم از فردى و اجتماعى شامل مى» دىما«

شود، كه آيا حق آنها ادا شده يا نه؟ و  بيشتر از آنها سؤال مى» ايمان و ولايت«نعمت : مانند
كند، ناظر به اين معنى است   هاى مادى را از شمول اين آيه نفى مى ظاهراً رواياتى كه نعمت

تر روى آوريد، و در  هاى كوچك هاى مهمتر را رها كرده، به مصداق ما نبايد مصداقكه، ش
هاى الهى و اين كه  حقيقت، هشدارى است به مردم، در زمينه سلسله مراتب مواهب و نعمت

  .در برابر آنها مسئوليت سنگين دارند
رگى هستند كه هاى بز  ها سؤال نشود، در حالى كه سرمايه و چگونه ممكن است از اين نعمت

در اختيار بشر قرار داده شده، و بايد از هر كدام دقيقاً قدردانى كنند و شكر آن را به جاى 
  .آورند، و در موارد خود صرف كنند

* * *  
  !هاى بى پايانت مخصوصاً نعمت ايمان و ولايت را بر ما مستدام دار نعمت! خداوندا

  !ما مرحمت فرما توفيق اداى حق اين همه نعمت را به! پروردگارا
  !هاى بزرگ بيفزا و آنها را هرگز از ما سلب مكن  بر اين نعمت! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  )2(پايان سوره تكاثر                                                    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سوره و العصـر
  
  
  

  آيه است 3نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره و العصر
بودن آن را » مدنى«نازل شده، هر چند بعضى احتمال » مكّه«اين سوره در : معروف اين است

  .بودن آن است» مكىّ«سوره، و لحن آن، نيز شاهد  اند، مقاطعِ كوتاه آيات نيز داده
جامعيت اين سوره، به حدى است كه به گفته بعضى از مفسران، تمام علوم و مقاصد قرآن در 

  :اين سوره خلاصه شده است، و به عبارت ديگر
اين سوره در عين كوتاه بودن، برنامه جامع و كاملى براى سعادت انسان تنظيم و ارائه نموده 

  :ستا
  .شود كه تفسير آن را به زودى خواهيد ديد شروع مى» عصر«نخست، از سوگند پر معنى به 

ها كه در طبيعت زندگىِ تدريجى نهفته است به ميان  آن گاه سخن از زيانكار بودن همه انسان
  .آورد مى

زير  اى كند، آنها كه داراى برنامه چهار ماده سپس فقط يك گروه را از اين اصل كلى جدا مى
  :هستند

ايمان، عمل صالح، سفارش يكديگر به حق، و سفارش يكديگر به صبر، و اين چهار اصل، در 
  .گيرد هاى اعتقادى، عملى، فردى و اجتماعى اسلام را در برمى واقع برنامه

 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
و «منْ قرَأََ : خوانيم  مى )عليه السلام(درباره فضيلت تلاوت اين سوره، در حديثى از امام صادق

  : نَّةَفي نَوافله بعثَه اللّه يوم الْقيامةِ مشرِْقاً وجهه ضاحكاً سنُّه قرَيِرَةً عينُه حتَّى يدخُلَ الجْ» العْصرِ
در انگيزد  را در نمازهاى نافله بخواند، خداوند او را در قيامت برمى» و العصر«هر كس سوره «

روشن است، تا ) هاى الهى به نعمت(اش، خندان و چشمش  حالى كه صورتش نورانى، چهره
  )1!.(»داخل بهشت شود

معلوم است اين همه افتخار، سرور و شادمانى از آن كسى است كه اين اصول چهارگانه را در 
  .زندگى خود پياده كند، نه اين كه فقط به خواندن قناعت نمايد

 * * *  
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  و العْصرِ        1
  إِنَّ الإنِسْانَ لَفي خسُر        2
  إلاَِّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و تَواصوا بِالحْقِّ و تَواصوا       3

  بِالصبرِ           
  
  :جمهتر

  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
  .ـ به عصر سوگند 1
  .ها همه در زيانند ـ كه انسان 2
اند، و يكديگر را به حق سفارش كرده  ـ مگر آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده 3

  !اند  و به استقامت توصيه نموده
  

  :تفسير
  تنها راه نجات

و ! (»به عصر سوگند«: فرمايد شويم، مى اى روبرو مى در ابتداى اين سوره، با قسَم تازه
  ).العْصرِ
است، و سپس به وقت عصر، اطلاق شده، به خاطر » فشردن«در اصل، به معنى » عصر«واژه 
  ها و كارهاى روزانه در آن پيچيده، و فشرده  برنامه: اين كه



٣١٨  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  .شود مى

شر و يا بخشى از زمان، مانند عصر و دوران تاريخ ب» زمان«آن گاه، اين واژه به معنى مطلق 
، و امثال آن استعمال شده است، لذا در )صلى االله عليه وآله(ظهور اسلام و قيام پيغمبر اكرم

  :اند تفسير اين سوگند، مفسران احتمالات زيادى گفته
در برخى ديگر از آيات : دانند، به قرينه اين كه مى» عصر«ـ بعضى آن را اشاره به همان وقت  1
  )1(»و الضُّحى«: آن به آغاز روز، سوگند ياد شده است مانندقر

  )2.(»و الصبحِ إِذا أَسفرَ«ـ يا ـ 
چرا كه زمان، زمان دگرگونى نظام  ;اين سوگند به خاطر اهميتى است كه اين موقع از روز دارد

ه گيرد، پرندگان و حيوانات ب ها است، كارهاى روزانه پايان مى  زندگى و حيات انسان
كشد، و هوا تدريجاً رو به  گردند، خورشيد سر در افق مشرق فرو مى هاى خود بازمى لانه

  .رود تاريكى مى
سازد، و  اين دگرگونى، انسان را متوجه قدرت لا يزال الهى ـ كه بر اين نظام حاكم است ـ مى

ته سوگند هاى توحيد و آيتى از آيات پروردگار است، كه شايس اى از نشانه در حقيقت، نشانه
  .باشد مى
اند، كه مملو از   ـ بعضى ديگر، آن را اشاره به سراسر زمان و تاريخ بشريت دانسته 2

هاى عبرت، و حوادث تكان دهنده و بيدارگر است، و روى همين جهت، آن چنان  درس
  .عظمتى دارد كه شايسته سوگند الهى است

) صلى االله عليه وآله(يامِ پيغمبر اكرمعصرِ ق: ـ بعضى، روى قسمت خاصى از اين زمان، مانند 3
كه داراى ويژگى و عظمت خاصى در تاريخ بشر بوده و ) عليه السلام(يا عصر قيام مهدى

  )3.(دانند هست، انگشت گذارده، و سوگند را ناظر به آن مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1ـ ضحى، آيه  1
  .34ـ مدثر، آيه  2
» و العْصر انَّ الانسْانَ لفَى خُسر«خوانيم كه در تفسير آيه  مى) عليه السلام(ام صادقـ در حديثى از ام 3

نور (» است) عليه السلام(منظور از عصر، عصر قيام حضرت مهدى«: العْصرُ عصرُ خرُُوجِ القْائم: فرمود
  2الثقلين، 

  .»5، حديث 666، صفحه 5جلد 
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وى اين واژه برگشته، و سوگند را ناظر به انواع فشارها و ـ بعضى نيز، به همان ريشه لغ 4
دهد، آنها را از خواب غفلت بيدار  ها رخ مى دانند كه در طول زندگى انسان مشكلاتى مى

  .دهد اندازد، و روح استقامت را پرورش مى كند، به ياد خداوند بزرگ مى مى
ند، كه عصاره عالم هستى و جهان دان مى» هاى كامل انسان«ـ بعضى ديگر، آن را اشاره به  5

  .آفرينشند
اى كه در ميان  اند، به خاطر اهميت ويژه شمرده» نماز عصر«ـ بالاخره، بعضى آن را ناظر به  6

را كه در قرآن روى آن تأكيد خاصى به عمل آورده، نماز » صلاة وسطى«نمازها دارد، زيرا آنها 
  .دانند عصر مى

تضادى ندارد و ممكن است همه در معنى آيه جمع باشد و  با اين كه تفسيرهاى فوق، با هم
تر، همان عصر به معنى   سوگند به تمام اين امور مهم ياد شود، ولى در ميان آنها از همه مناسب

سوگندهاى قرآن، همواره متناسب با مطلبى : ايم چرا كه بارها گفته ;زمان و تاريخ بشر است
ها در زندگى، نتيجه   مسلّم است كه خسران انساناست كه سوگند به خاطر آن ياد شده، و 

: ، به خاطر اين كه)صلى االله عليه وآله(گذشتن زمان عمر آنها است، و يا عصر قيام پيغمبر خاتم
  .اى ذيل سوره، در چنين عصرى نازل گرديده برنامه چهار ماده

شود، كه يك  از آنچه گفته شد، عظمت آيات قرآن و گستردگى مفاهيم آن به خوبى روشن مى
  .كلمه از آن، تا چه حد پر معنى و شايسته تفسيرهاى عميق و گوناگونى است

* * *  
  كند كه اين سوگند مهم براى آن ياد شده است،  آيه بعد، اشاره به چيزى مى
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  ).إِنَّ الإنِسْانَ لَفي خسُر(» ها در زيانند به طور مسلّم همه انسان«: فرمايد مى

ها  دهند، ساعات، ايام، ماه را چه بخواهند يا نخواهند، از دست مى هاى وجودى خود سرمايه
رود، و توان و  گذرد، نيروهاى معنوى و مادى تحليل مى هاى عمر به سرعت مى و سال

  .شود قدرت كاسته مى
آرى، انسان همانند كسى است كه سرمايه عظيمى در اختيار داشته باشد، و بى آن كه بخواهد، 

ها را از او بگيرند، اين طبيعت زندگى دنيا است، طبيعت زيان  ن سرمايههر روز بخشى از آ
  ! كردن مداوم

يك قلب، استعداد معينى براى ضربان دارد، وقتى آن استعداد و توان پايان گرفت، قلب، خود 
ايستد، بى آن كه عيب و علت و بيمارى در كار باشد، و اين در صورتى است كه،   به خود مى

هاىِ  قبلاً از كار نيفتد، همچنين ساير دستگاههاى وجودى انسان و سرمايه بر اثر بيمارى
  .استعدادهاىِ مختلف او

به معنى كم شدن : گويد مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » خسران«و ) بر وزن عسر(» خسُر«
  .سرمايه است

  .فلان كس زيان كرد: گويند شود و مى گاه به انسان نسبت داده مى
تجارتش زيان كرد، اين واژه غالباً در : گويند شود و مى د عمل، نسبت داده مىو گاه به خو

  .رود مال و مقام به كار مى: هاى برونى مانند سرمايه
صحت، سلامت، عقل، ايمان و ثواب، و اين همان است كه : هاى درونى مانند  و گاه در سرمايه

انَّ : گويد ياد فرموده، آنجا كه مى از آن» زيان آشكار«: خداوند متعال به عنوان خسران مبين
  : الخْاسرينَ الَّذينَ خسَروُا أنَْفسُهم و أهَليهِم يوم الْقيامةِ ألاَ ذلك هو الخْسُرانُ المْبينُ

  زيانكاران واقعى كسانى هستند سرمايه وجود خود و خانواده خويش را در «
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  )2(-)1.(»بين همين استدهند، بدانيد خسران م قيامت از دست مى
يكى از بزرگان «: كند كه حاصلش چنين است در تفسير اين آيه، سخنى نقل مى» فخر رازى«

: گفت زد و مى فروشى آموختم، او فرياد مى معنى اين سوره را من از مرد يخ: گويد  پيشين مى
  !: لهارحموا منْ يذوُب رأسْ ماله ارحموا منْ يذوُب رأسْ ما

شود رحم  اش ذوب مى شود رحم كنيد، به كسى كه سرمايه اش ذوب مى به كسى كه سرمايه«
  !»كنيد

گذرد، عمرش  عصر و زمان بر او مى» انَّ الانسْانَ لَفى خسُر«پيش خود گفتم، اين است معنى 
  )3.(»كند و در اين حال زيانكار است گيرد، و ثوابى كسب نمى پايان مى

بينى اسلام، دنيا يك بازار تجارت است، همان گونه كه در حديثى از  از نظر جهان به هر حال،
الدنيْا سوقٌ ربِح فيها قَوم و خسَرَ : خوانيم على بن محمد النقى مى) عليه السلام(امام هادى

  )4.(»برند و جمع ديگرى زيان دنيا بازارى است كه جمعى در آن سود مى«: آخرَوُنَ
كنند، مگر يك گروهى كه برنامه  همه در اين بازار بزرگ زيان مى: گويد د بحث مىآيه مور

  .آنها در آيه بعد بيان شده است
* * *  

آرى، تنها يك راه براى جلوگيرى از اين خسران عظيم و زيان قهرى و اجبارى وجود دارد، 
مگر كسانى كه «: فرمايد فقط يك راه كه در آخرين آيه اين سوره به آن اشاره شده است، مى

  ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»خسر«، ماده »مفردات راغب«ـ  1
  .15ـ زمر، آيه  2
  .85، صفحه 32، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  3
امام  كلمات( 361، صفحه »تحف العقول«ـ  1، حديث 366، صفحه 72، جلد »بحار الانوار«ـ  4

  )).عليه السلام(هادى
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يكديگر را به طرفدارى و انجام حق سفارش كردند، و يكديگر را به صبر و استقامت توصيه 
  ).إلاَِّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و تَواصوا بِالحْقِّ و تَواصوا بِالصبرِ(» نمودند

زيان بزرگ را بگيرد و آن را به منفعت و سودى  تواند جلو اين و به تعبير ديگر، چيزى كه مى
بهاتر و   اى گران عظيم مبدل كند، آن است كه در برابر از دست دادن اين سرمايه، سرمايه

ها و صدها و  ارزشمندتر به دست آورد، كه نه تنها جاى خالى آن سرمايه پر شود، بلكه ده
  .هزاران بار از آن بيشتر و بهتر باشد

شود، چنان كه اميرمؤمنان   تر مى زند، يك گام به مرگ نزديك ان مىهر نفسى كه انس
هاى انسان   نفس«: نَفَس المْرءْ خطُاه إِلى أَجله: در آن عبارت نورانيش فرمود) عليه السلام(على
  )1.(»هاى او به سوى مرگ است گام

سازد، و  تر مى نزديك زند، او را يك قدم به پايان عمر بنابراين، هر ضربانى كه قلب انسان مى
  .به اين ترتيب، بايد در برابر اين زيان قطعى كارى كرد، كه جاى خالى پر شود

دهند و در برابر آن مالى مختصر يا  هاى نفيس عمر و زندگى را از دست مى  گروهى، سرمايه
  .سازند اى محقر يا كاخى زيبا، فراهم مى بسيار، خانه

  .دهند سيدن به مقامى از دست مىگروهى، تمام اين سرمايه را براى ر
  .هائى، آن را در مسير عيش و نوش و لذات زودگذر مادى و گروه

تواند بهاى آن سرمايه عظيم باشد، بهاى آن فقط و فقط رضاى  مسلماً، هيچ يك از اينها نمى
  .خدا و مقام قرب او است

س لا نَْفسُكُم ثمَنٌ إلاَِّ الجْنَّةَ فلاَ إنَِّه ليَ: فرموده) عليه السلام(يا همان گونه كه اميرمؤمنان على
  براى وجود شما، بها و قيمتى جز بهشت نيست، مبادا «: تبَيِعوها إلاِّ بِها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74، كلمات قصار، جمله »نهج البلاغه«ـ  1
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  )1.(»آن را به كمتر از آن بفروشيد
خاب الْوافدونَ : آمده است) عليه السلام(از امام صادق» ماه رجب« و يا همان گونه كه در دعاى

َرِّضوُنَ إلاِّ لكَتعْرَ المَخس و ِركَلى غيآنها كه بر غير تو وارد شوند، مأيوس خواهند شد، و «: ع
  )2!(»آنها كه به سراغ غير تو آيند، زيانكارند
 9است، همان گونه كه در آيه » التغابنيوم «هاى قيامت  و بى جهت نيست كه، يكى از نام

شود چه كسانى مغبون شده و  آن روز معلوم مى«: ذلك يوم التَّغابن: آمده است» تغابن«سوره 
  .»اند زيان كرده

هاىِ وجود انسان،  از يكسو، خريدارِ سرمايه: حسن مطلب، و لطف مسأله، اينجا است كه
  )3.(»...ى منَ المْؤمْنينإِنَّ اللّه اشتْرَ«: خداوند بزرگ است

  )4.(»فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذرَة خيَراً يرَه«: كند هاى كم را نيز خريدارى مى از سوى ديگر، سرمايه
پردازد، و گاه ده برابر و گاه تا هفتصد برابر و گاه  و از سوى سوم، بهاى عظيم در برابر آن مى

و همان گونه كه در دعا وارد شده ) 5(»ة و اللّه يضاعف لمنْ يشاءفي كُلِّ سنبْلَة مائَةُ حب«بيشتر 
پذيرى و گناهان  اى خدائى كه حسنات كم را مى«: يا منْ يقبْلُ اليْسيرَ و يعفُو عنِ الكْثَيرِ: است

  )6.(»بخشى بسيار را مى
گذاشته، آن قدر بزرگوار ها را خودش در اختيار  و از سوى چهارم، با اين كه تمام سرمايه

  !كند ترين قيمت خريدارى مى ها را با گران  گردد و همان است كه برمى
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .456، كلمات قصار، جمله »نهج البلاغه«ـ  1
  .1، حديث 389، صفحه 92، جلد »بحار الانوار«ـ  2
  .111ـ توبه، آيه  3
  .7ـ زلزله، آيه  4
  .261ـ بقره، آيه  5
  .2، حديث 100، صفحه 92، جلد »بحار الانوار«ـ  6
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  :نكته

  اى خوشبختى برنامه چهار ماده
قرآن براى نجات از آن خسران عظيم، برنامه جامعى تنظيم كرده، كه در آن : قابل توجه اين كه

  :بر چهار اصل تكيه شده است
 ;دهد هاى انسان را تشكيل مى همه فعاليت است، كه زيربناى» ايمان«اصل اول، در اين برنامه، 

گيرد، نه همچون  هاى عملى انسان از مبانى فكرى و اعتقادى او سرچشمه مى  چرا كه تلاش
  .هاى غريزى است  حيوانات كه حركاتشان به خاطر انگيزه

 اعمال انسان تبلورى است از عقائد و افكار او، و به همين دليل، تمام انبياى: و به تعبير ديگر
پرداختند، مخصوصاً با شرك كه  ها مى  الهى، قبل از هر چيز، به اصلاح مبانى عقيدتى امت

  .پرداختند ها است، به مبارزه مى ها و پراكندگى سرچشمه انواع رذائل، بدبختى
در اينجا به طور مطلق ذكر شده است، تا شامل ايمان به همه مقدسات » ايمان«: جالب اين كه
ن به خدا و صفات او گرفته، تا ايمان به قيامت، حساب، جزا، كتب آسمانى، از ايما: گردد، يعنى

  .انبياى الهى و اوصياى آنها
  .گويد سخن مى» اعمال صالح«در اصل دوم، به ميوه درخت بارور و پر ثمره ايمان پرداخته، از 

، نه تنها ، نه فقط عبادات»اعمال شايسته«همان » صالحات«چه تعبير وسيع و پر محتوائى، آرى 
انفاق فى سبيل اللّه، نه فقط جهاد در راه خدا، نه تنها كسب علم و دانش، بلكه هر كار 

اى كه وسيله تكامل نفوس، پرورش اخلاق، قرب الى اللّه و پيشرفت جامعه انسانى در  شايسته
  .ها شود تمام زمينه

  اين تعبير، حتى كارهاى كوچكى همچون برداشتن يك سنگ مزاحم را از 
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ها ميليون انسان از گمراهى و ضلالت و نشر آئين  شود، تا نجات ميليون سر راه مردم شامل مى
  .حق و عدالت در تمام جهان

مواسات و مساوات با برادران «به » اعمال صالح«) عليه السلام(و اگر در حديثى، از امام صادق
  .تفسير شده، از قبيل بيان مصداق روشن است» دينى

هاى غير مؤمن سر زند، ولى مسلماً  اوقات، اعمال صالح از بعضى از انسانممكن است گاهى 
گيرد، و از  هاى عميق الهى سرچشمه نمى چرا كه از انگيزه ;دار، پايدار و گسترده نيست  ريشه

  .جامعيت برخوردار نيست
» الف و لام«آورده، جمعى كه با » جمع«را مخصوصاً به صورت » صالحات«قرآن در اينجا 

راه جلوگيرى از آن خسران : و بيانگر اين حقيقت است كه. ه است، و معنى عموم داردهمرا
طبيعى و قهرى بعد از ايمان، انجام همه اعمال صالح است، نه تنها قناعت به يك يا چند عمل 
صالح، و به راستى، اگر ايمان عميقاً در جان انسان جاى گيرد، چنين آثارى را از خود ظاهر 

  .سازد مى
ان، تنها يك انديشه و اعتقاد در زواياى روح و فاقد هر گونه تأثير نيست، ايمان تمام وجود ايم

  .آورد انسان را به رنگ خود درمى
ايمان، همانند چراغ پر نورى است كه درون اطاقى روشن شود، نه تنها فضاى اطاق را نورانى 

فتد، و هر كس از خارج بگذرد، ا هاى اطاق به بيرون مى كند، بلكه شعاع آن از تمام دريچه مى
  .فهمد آنجا چراغ پر نورى روشن است به خوبى مى

، »چشم«، »زبان«همين گونه، وقتى چراغ ايمان در سراى قلب انسان روشن شود، نور آن از 
دهد،  شود، حركات هر كدام از آنها نشان مى منعكس مى» دست و پاى انسان«و » گوش«

  .رون تافتهاش بي  نورى در قلب است كه اشعه
  به عنوان » ايمان«همراه » عمل صالح«به همين دليل، در آيات قرآن، غالباً 
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منْ عملَ صالحاً منْ : خوانيم  مى» نحل«سوره  97يكديگر آمده است، در آيه » لازم و ملزوم«
يا زن، عمل صالحى انجام دهد،  هر فردى از مرد«: ذَكرَ أوَ أنُثْى و هو مؤْمنٌ فَلنَحُييِنَّه حياةً طيَبة

  .»كنيم اى زنده مى در حالى كه ايمان دارد، ما او را با حيات پاكيزه
تاسف بدكاران بعد از جدائى از اين عالم در : خوانيم مى» مؤمنون«سوره  100و  99و در آيات 

راى اند، و لذا با اصرار زياد تقاضاى بازگشت ب اين است كه چرا عمل صالحى انجام نداده
  ).رب ارجعِونِ لعَلِّي أعَملُ صالحاً فيما ترََكتْ: (كنند انجام عمل صالح مى

از طيبات تناول «: دهد خداوند به رسولانش دستور مى: آمده است» مؤمنون«سوره  51و در آيه 
  ).لُوا صالحاًيا أَيها الرُّسلُ كُلُوا منَ الطَّيبات و اعم(» كنيد و عمل صالح به جا آوريد

حركتى در اجتماع براى : يابد، مگر اين كه و از آنجا كه ايمان و اعمال صالح، هرگز تداوم نمى
دعوت به سوى حق و شناخت و معرفت آن از يكسو، و دعوت به استقامت و صبر در طريق 

ره انجام اين دعوت از سوى ديگر، صورت پذيرد، به دنبال اين دو اصل، به دو اصل ديگر اشا
  .است» عمل صالح«و » ايمان«فرمايد كه در حقيقت ضامن اجراى دو اصل اساسى  مى

يعنى دعوت همگانى و عمومى به سوى حق اشاره » تواصى به حق«در اصل سوم، به مسأله 
كند، تا همگان حق را از باطل به خوبى بشناسند و هرگز آن را فراموش نكنند، و در مسير  مى

  .دندزندگى از آن منحرف نگر
آورده، به معنى آن است كه » مفردات«در » راغب«همان گونه كه » تواصى«از ماده » تَواصوا«

  .بعضى، بعض ديگر را سفارش كنند
  وجوه «است، در كتاب » مطابقت با واقعيت«يا » واقعيت«به معنى » حق«و 
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خدا، : ست، مانند، دوازده معنى و مورد استعمال براى اين كلمه در قرآن مجيد ذكر شده ا»قرآن

قرآن، اسلام، توحيد، عدل، صدق، آشكار بودن، واجب بودن و مانند اينها، ولى همه آنها به 
  .گردد اى كه در بالا گفتيم، باز مى  ريشه

امر به معروف و نهى از «معنى بسيار وسيعى دارد كه هم » تَواصوا باِلحْقِّ«به هر حال، جمله 
» تبليغِ«و » تشويق«و » تنبيه غافل«و » عليم و ارشاد جاهلت«شود، و هم  را شامل مى» منكر

  .ايمان و عمل صالح را
كنند، خود بايد طرفدار حق و عامل به   بديهى است، كسانى كه يكديگر را به حق سفارش مى

  .آن باشند
و استقامت و سفارش كردن يكديگر به آن مطرح » صبر«در اصل چهارم، مسأله شكيبائى و 

عد از مسأله شناخت و آگاهى، هر كس در مسير عمل در هر گام با موانعى چرا كه ب ;است
تواند احقاق حق كند، و عمل  روبرو است، اگر استقامت و صبر نداشته باشد، هرگز نمى

  .صالحى انجام دهد و يا ايمان خود را حفظ كند
رى گي  آرى، احقاق حق، و اجراى حق، و اداى حق در جامعه، جز با يك حركت و تصميم

  .عمومى و استقامت و ايستادگى در برابر موانع ممكن نيست
شود،  اى دارد، كه هم صبر بر اطاعت را شامل مى در اينجا نيز معنى وسيع و گسترده» صبر«

هاى معصيت، و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناگوار، و از   هم صبر در برابر انگيزه
  )1.(ها و ثمرات دست دادن نيروها و سرمايه

ترين برنامه حيات و  با توجه به آنچه در بالا در مورد اين اصول چهارگانه كه به حق، جامع
  چرا در : شود ها است، گفته شد، روشن مى سعادت انسان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 153و مراحل و شعب آن بحث مشروحى در جلد اول، ذيل آيه » صبر«ـ درباره حقيقت  1

  . ايم  داشته »بقره«سوره 
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به يكديگر ) صلى االله عليه وآله(وقتى اصحاب و ياران پيغمبر اكرم«: روايات آمده است
خواندند، و محتواى  را مى» و العصر«رسيدند، پيش از آن كه از هم جدا شوند، سوره  مى

شدند، سپس با يكديگر خدا حافظى كرده به سراغ كار  بزرگ اين سوره كوچك را يادآور مى
  )1.(»رفتند ىخود م

به راستى، اگر مسلمانان امروز، همين اصول چهارگانه را در زندگى فردى و اجتماعى خود 
گردد، و  ها جبران مى ماندگى شود، عقب  هاى آنها حل مى اجرا كنند، مشكلات و نابسامانى

  .گردد شود، و شرّ اشرار جهان از آنها قطع مى  ها به پيروزى مبدل مى ها و شكست  ضعف
 * * *  

  
  !صبر و استقامت و توفيق تواصى به حق و تواصى به صبر را به ما مرحمت كن! خداوندا

  !همه ما در خسرانيم، و جبران اين خسران جز با لطف تو ميسر نيست! پروردگارا
اى عامل باشيم،  اى كه در اين سوره داده  ما دوست داريم كه به اين دستورات چهارگانه! بارالها

  !فيق راه ما گردانخودت توفيق را ر
  

  آمينَ يا رب العْالمَينَ 
  

  )2(پايان سوره و العصر                                                    
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .392، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
  .1383/  3/  17: ـ تصحيح 2
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  سوره همـزه
  
  
  

  آيه است 9نازل شده و داراى » مكّه«ه، در اين سور
  
  
  
  
  



٣٣٠  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٣١  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  

  محتواى سوره همزه
گويد كه تمام هم خود را متوجه  است، از كسانى سخن مى» مكىّ«هاى  اين سوره كه از سوره

كنند، سپس نسبت به  هاى وجودى انسان را در آن خلاصه مى جمع مال كرده، و تمام ارزش
نگرند و آنها را به باد استهزا  ان از آن خالى است، به ديده حقارت مىكسانى كه دستش

  .گيرند مى
شوند  گر، چنان از باده كبر و غرور، مست مى اندوزان مستكبر، و خودخواهان حيله اين ثروت

  .كنند برند و با آن تفريح مى كه، از تحقير ديگران و عيبجوئى، استهزا و غيبت آنها لذت مى
گويد، كه چگونه به صورت  وره، از سرنوشت دردناك آنها سخن مىو در پايان س

شوند، و آتش سوزان جهنم قبل از هر چيز بر قلب آنها  آميزى در دوزخ پرتاب مى حقارت
گردد، و روح و جان آنها را كه كانون اين همه كبر و غرور و اين همه شرارت بود،  مسلط مى
  .نىكشد، آتشى سوزان، مستمر و طولا به آتش مى

* * *  
  فضيلت تلاوت اين سوره

منْ : آمده است) صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از پيغمبر اكرم 
: و أصَحابِه) صلى االله عليه وآله(قرََأهَا أعُطي منَ الأَجرِ عشرَْ حسنات بعِدد منِ استَهزَأَ بمِحمد

وت كند، به عدد هر يك از كسانى كه محمد و يارانش را استهزاء هر كس اين سوره را تلا«
  )1.(»شود كرده، ده حسنه به او داده مى
اى بخواند،  هر كس آن را در نماز فريضه«: خوانيم  مى) عليه السلام(و در حديثى از امام صادق

آورد، و مرگهاى زشت و بد از او دفع  شود، روزى به او رو مى فقر از او دور مى
  )2.(»گردد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .536، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
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  ويلٌ لكلُِّ همزَة لمُزَة        1
2        هددع مالاً و عمالَّذي ج  
3        هَأَخْلد أَنَّ مالَه بسحي  
   كَلاّ ليَنبْذَنَّ في الحْطمَةِ       4
  و ما أَدراك ما الحْطمَةُ        5
  نار اللّه المْوقدَةُ        6
  الَّتي تطََّلع علىَ الأَفئْدةِ        7
  إنَِّها عليَهِم مؤصْدةٌ        8
  في عمد ممددة        9
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  !اى ـ واى بر هر عيبجوى مسخره كننده 1
  )!بى هيچ قيد و شرطى(ـ همان كس كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده  2
  .سازد كند كه اموالش او را جاودانه مى ـ او گمان مى 3
  .شود پرتاب مى) آتشى خردكننده(» حطمه«به زودى در  ;)پندارد كه مى(ـ چنين نيست  4
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  !چيست؟» حطمه«دانى  ـ و تو چه مى 5
  .ه الهى استـ آتش برافروخت 6
  !زند  ها سر مى ـ آتشى كه از دل 7
  .ـ اين آتش بر آنها فرو بسته شده 8
  !هاى كشيده و طولانى  ـ در ستون 9
  

  :شأن نزول
نازل شده است، كه » وليد بن مغيره«آيات اين سوره، درباره : اند جمعى از مفسران چنين گفته

كرد، و در پيش رو طعن و استهزاء  غيبت مى) صلى االله عليه وآله(در پشت سر پيغمبر اكرم
  .نمود مى

بعضى ديگر، آن را درباره افراد ديگرى از سران شرك و دشمنان كينه توز و سرشناس اسلام 
  .اند دانسته» عاص بن وائل«و » امية بن خلف«، »اخنس بن شريق«: مانند

شود، بلكه  ىها را بپذيريم، باز عموميت مفهوم آيات شكسته نم ولى، چنانچه اين شأن نزول
  .شامل تمام كسانى است كه داراى اين صفاتند

* * *  
  :تفسير

  !واى بر عيبجويان و غيبت كنندگان
واى بر هر عيبجوىِ مسخره «: فرمايد شود، مى اين سوره، با تهديدى كوبنده آغاز مى

  ).ويلٌ لكُلِّ همزَة لمُزَة! (»اى  كننده
و ابرو در پشت سر و پيش رو، ديگران را  آنها كه با نيش زبان و حركات دست و چشم

  كنند، يا آنها را هدف تيرهاى  استهزاء كرده، يا عيبجوئى و غيبت مى
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  .دهند طعن و تهمت قرار مى
» شكستن«در اصل به معنى » همز«اولى از ماده ) 1(هر دو صيغه مبالغه است،» لمُزَة«و » همزَة«

شكنند، به آنها  نده شخصيت ديگران را درهم مىاست و از آنجا كه افراد عيبجو و غيبت كن
  .اطلاق شده» همزة«

  .در اصل، به معنى غيبت كردن و عيبجوئى نمودن است) بر وزن رمز(» لمز«از ماده » لمُزَة«و 
كند؟  آيا اين دو واژه به يك معنى است، و اشاره به غيبت كنندگان و عيبجويان مى: در اين كه

  :اند است؟ مفسران احتمالات زيادى دادهيا در ميان اين دو فرقى 
  .اند، و بنابراين، ذكر اين دو با هم براى تأكيد است  بعضى آنها را به يك معنى گرفته

  .به معنى عيبجو است» لمزه«به معنى غيبت كننده و » همزه«: اند  ولى، بعضى گفته
را » لمزه«كنند و  ىرا به معنى كسانى كه با اشارت دست و سر عيبجوئى م» همزه«بعضى ديگر، 

  .اند دهند، دانسته به معنى كسانى كه با زبان اين كار را انجام مى
  .دانند را به عيبجوئى پشت سر مى» دومى«را اشاره به عيبجوئى روبرو، و » اولى«بعضى 

بعضى، اولى را به معنى عيبجوئى آشكار، و دومى را عيبجوئى پنهان و با اشاره چشم و ابرو 
  .اند  شمرده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيد، از جمله همين  هاى ديگر نيز مى ـ صيغه مبالغه غير از اوزان ششگانه معروف به وزن 1
به معناى كسى كه بسيار » ضحكة«: وزن است كه اشباه و نظائرى نيز در لغت عرب دارد، مانند

  .خندان است
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  .كند دم را با القاب زشت و زننده ياد مىهر دو به معنى كسى است كه مر: و گاه گفته شده
هم المْشّائُونَ بِالنَّميمةِ، المْفرَِّقُونَ بينَ الأَحبةِ، : آمده است» ابن عباس«و بالاخره، در سخنى از 

  : النّْاعتُونَ للنّْاسِ بِالعْيبِ
د، و مردم را با افكنن كنند، ميان دوستان جدائى مى چينى مى آنها كسانى هستند كه سخن«

  )1.(»كنند عيوب توصيف مى
نقل شده است ) صلى االله عليه وآله(اين سخن را از حديثى كه از پيغمبر اكرم» ابن عباس«گويا 

، )صلى االله عليه وآله(بلى يا رسولَ اللّه: أَ لا أنُبَئكُُم بشِرارِكُم؟ قالوُا: استفاده كرده، آنجا كه فرمود
  : ونَ بِالنَّميمةِ، المْفرَِّقوُنَ بينَ الأَحبةِ، البْاغُونَ للبْرآَء المْعايبِالمْشّائُ: قالَ

آنها كه بسيار : فرمود! آرى اى رسول خدا: آيا شما را از شريرترين افراد خبر دهم؟ گفتند«
ر گناه د افكنند، و براى افراد پاك و بى كنند، در ميان دوستان جدائى مى چينى مى سخن

  )2.(»جستجوى عيوبند
اين دو واژه به يك معنى است، و : شود كه ولى از مجموع كلمات ارباب لغت استفاده مى

مفهوم وسيعى دارد كه هر گونه عيبجوئى و غيبت و طعن و استهزاء به وسيله زبان و علائم و 
  .شود چينى و بدگوئى را شامل مى اشارات و سخن

يد شديدى است نسبت به اين گروه، و اصولاً آيات قرآن، تهد» ويل«به هر حال، تعبير به 
موضعگيرى سختى در برابر اين گونه افراد نموده، و تعبيراتى دارد كه درباره هيچ گناهى مانند 

شود، مثلاً بعد از آن كه منافقان كوردل را به خاطرِ سخريه مؤمنان به عذاب اليم  آن ديده نمى
  غْفرْ استَ: فرمايد كند، مى تهديد مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .92، صفحه 32، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
  .1، باب النميمة، حديث 369، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  2
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مرَ اللّه لَهغْفرَّةً فَلنَْ يعينَ مبس مرْ لَهتغَْفَإِنْ تس مرْ لَهتغَْفَلا تس َأو مها استغفار كنى چه براى آن«: لَه
  )1.(»بخشد و چه نكنى، حتى اگر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى خداوند آنها را هرگز نمى

كردند در  را استهزا مى) صلى االله عليه وآله(شبيه همين معنى، درباره منافقانى كه پيغمبر اكرم
  .آمده است 5، آيه »منافقون«سوره 

سلام بسيار محترم است، و هر كارى كه موجب تحقير اصولاً، آبرو و حيثيت اشخاص از نظر ا
أَذلَُّ : آمده است)صلى االله عليه وآله(مردم گردد، گناه بزرگى است، در حديثى از پيغمبر اكرم 

نْ أهَانَ النّاس3(-)2!.(»ترين مردم كسى است كه به مردم توهين كند  ذليل«: النّاسِ م(  
* * *  

كه غالباً از كبر و غرورِ ناشى از ) جوئى و استهزاءعيب(سپس، به سرچشمه اين عمل زشت 
همان كسى كه مال را جمع آورى و شماره كرده بى «: افزايد گيرد، پرداخته، مى ثروت مايه مى

  ).الَّذي جمع مالاً و عدده(» آن كه حساب مشروع و نامشروع آن را بنمايد
شمرد، و از برق درهم و دينار، و   ا را مىآن قدر به مال و ثروت علاقه دارد، كه پيوسته آنه

  .كند  برد و شادى مى  هاى ديگر، لذت مى پول
ها را در آن   هر درهم و دينارى براى او بتى است، نه تنها شخصيت خويش كه تمام شخصيت

بيند، و طبيعى است چنين انسان گمراه و ابلهى، مؤمنان فقير را پيوسته به باد  خلاصه مى
  .سخريه بگيرد

»هعددر اصل، از ماده » د»به معنى شمارش است، بعضى نيز احتمال » عد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80ـ توبه، آيه  1
  .142، صفحه 75، جلد »بحار الانوار«ـ  2
 177، صفحات 22، جلد »حجرات«سوره  12و  11ـ شرح بيشترى در اين زمينه ذيل آيات  3

  .ايم  آورده 195تا 
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به معنى آماده كردن اين اموال و ذخيره نمودن براى مشكلات ) بر وزن غده(» عده«از : اند هداد

  .و روز مبادا است
  .اند  بعضى نيز، آن را به امساك و نگهدارى تفسير نموده

  .ولى معنى اول از همه ظاهرتر است
له، بلكه به عنوان اندوزانى است كه مال را نه به عنوان يك وسي به هر حال، آيه ناظر به ثروت

آورى آن هيچ قيد و شرطى قائل نيستند، از حلال و حرام و  نگرند، و در جمع يك هدف مى
آورى  تجاوز بر حقوق ديگران، از طريق شرافتمندانه و يا طرق پست و رذيلانه آن را جمع

  .دانند كنند، و آن را تنها نشانه عظمت و شخصيت مى مى
خواهند، و به همين دليل، هر قدر بر اموالشان  ى زندگى نمىآنها، مال را براى رفع نيازها

گردد، و گرنه مال در حدود معقول و از طرق مشروع، نه تنها  افزوده شود، حرصشان بيشتر مى
تعبير شده، آنجا كه » فضل اللّه«مذموم نيست، بلكه در قرآن مجيد، گاهى از آن به عنوان 

كتُب عليَكُم : كند و در جاى ديگر از آن تعبير به خير مى) 1(»اللّه و ابتغَُوا منْ فَضْلِ«: فرمايد مى
بر شما مقرر شده كه وقتى مرگ يكى از شما «: إِذا حضرََ أَحدكُم المْوت إِنْ ترَكَ خيَراً الْوصيةُ

  )2.(»فرا رسد اگر خيرى از خود به يادگار گذارده وصيت كند
ه طغيان است، نه وسيله تفاخر، نه بهانه استهزاى ديگران، اما مالى كه چنين مالى مسلماً نه ماي

كند،  دعوت به طغيان مى» قارون«معبود است و هدف نهائى است، و صاحبان آن را همچون 
  .ننگ است و ذلت، مصيبت است و نكبت، و مايه دورى از خدا و خلود در آتش دوزخ است

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10ـ جمعه، آيه  1
  .180ـ بقره، آيه  2
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  .شود هاى فراوان ممكن نمى آورى كميت زيادى از اين مال جز با آلودگى و غالباً جمع
لا يجتَمع المْالُ الاّ بخَِمسِ : خوانيم مى) عليه السلام(لذا در حديثى از امام على بن موسى الرضا

: وِيل، و حرصْ غالب، و قطَيعةِ رحم، و ايثارِ الدنيْا علىَ الآخرَةِبخْل شدَيد، و أمَل طَ: خصال
بخل شديد، آرزوهاى دور و دراز، حرص : شود مال، جز با پنج خصلت در يك جا جمع نمى«

  )1.(»غالب، قطع رحم، و مقدم داشتن دنيا بر آخرت
راز نيستند، مراقب حلال و حرامند، به زيرا كسانى كه سخاوتمندند و گرفتار آرزوهاى دور و د

شود، هر چند درآمدشان زياد  كنند، و غالباً اموال نزد آنها جمع نمى ارحام خود كمك مى
  .باشد

* * *  
كند اموالش سبب جاودانگى  پرست گمان مى اين انسان زراندوز و مال«: افزايد در آيه بعد، مى

  )2.()يحسب أَنَّ مالَه أَخلْدَه(» او است
كند، اموالش او  آمده، يعنى او گمان مى» فعل ماضى«در اينجا به صورت » أَخْلدَ«: جالب اين كه

تواند به سراغ او آيد، نه  را به صورت يك موجود جاودانه در آورده است، نه مرگ مى
گشا در نظرش تنها  چرا كه مشكل ;كند ها و حوادث جهان مشكلى براى او ايجاد مى  بيمارى
  .گشا را در دست دارد ثروت است و اين مشكلمال و 

هايش را  بود كه كليد گنج» قارون«چه پندار غلط و خيال خامى؟ اموالى كه آن قدر در اختيار 
  داشت، ولى به هنگام  چندين مرد زورمند به زحمت برمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7، حديث 668، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
موصوله و صله آن، » ما«به ضمير غائب باشد، يا تركيب از » مال«ممكن است اضافه » مالَه«ـ  2

  .كه فعل ماضى است، معنى مضارع دارد و يا به معنى موجبات خلود است» أَخْلدَه«جمله 
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هايش را  حمله عذاب الهى، نتوانستند مرگ او را ساعتى به تأخير اندازند، و خداوند او و گنج
  )1.(»فَخسَفنْا بِه و بدِارِه الأرَض«: يك لحظه با يك زمين لرزه مختصر در زمين فرو برددر 

بود، ولى به مصداق كمَ ترََكُوا منْ جناّت و » فراعنه مصر«اموالى كه نمونه كاملش در دست 
ها از  ها و چشمه اغچه بسيار ب«: و نعَمة كانُوا فيها فاكهين* و زروع و مقام كرَيم * عيون 

هاى فراوان   و نعمت* قيمت   ها و قصرهاى جالب و گران و زراعت* خود به جاى گذاشتند 
: ولى، همه اينها به آسانى در عرض ساعتى به ديگران رسيد) 2(،»ديگر كه در آن متنعم بودند

  )3.(»كذَلك و أوَرثنْاها قَوماً آخرَِينَ«
برند و فريادشان بلند  رود، آنها به اشتباه بزرگشان پى مى ار مىها كن لذا، در قيامت كه پرده

* مال و ثروتم هرگز مرا بى نياز نكرد «: هلكَ عنِّي سلْطانيه* ما أغَنْى عنِّي ماليه : شود مى
  )4.(»قدرت من نيز از دست رفت

ت، و همين علاقه اصولاً، انسان از فنا و نيستى متنفر است، و طرفدار خلود و جاودانگى اس
كند، كه بدانيم انسان براى جاودانگى آفريده شده است،  درونى به ما در مباحث معاد كمك مى

  .و الاّ غريزه عشق به جاودانگى در او نبود
بيند كه  ولى، اين انسان مغرور، خودخواه و دنياپرست، گاه، جاودانگى خود را در امورى مى

مال و مقام را كه غالباً دشمنان بقاى او هستند، : المثل درست مايه فنا و نيستى او است، فى
  .شمرد  وسيله جاودانگى مى

پندار جاودانگى به وسيله مال، دليلى براى جمع مال، و جمع مال نيز : از اين بيان روشن شد
  عاملى براى استهزاء و سخريه ديگران در نظر اين كوردلان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81صص، آيه ـ ق 1
  .27تا  25ـ دخان، آيات  2
  .28ـ دخان، آيه  3
  .29و  28ـ حاقه، آيات  4
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  .شود محسوب مى
* * *  

  ).كَلاّ(» پندارد چنان نيست كه او مى«: فرمايد  قرآن، در پاسخ اين گروه مى
 ليَنبْذَنَّ في! (»شود بلكه به زودى با كمال ذلت و حقارت در آتشى خرد كننده پرتاب مى«

  ).الحْطمَةِ
* * *  

و ما أَدراك ما ! (؟»دانى حطمه چيست و تو چه مى«: كند را چنين تفسير مى» حطمَة«بعد 
  ).الحْطمَةُ
 * * *  

  ).نار اللّه المْوقدَةُ(» آتش برافروخته الهى است«
* * *  

الَّتي تطََّلع ! (شود هايش در قلوب ظاهر مى و نخستين جرقه» زند ها سرمى آتشى كه از دل«
  ).علىَ الأَفئْدةِ

در اصل، به معنى دور » مفردات«در » راغب«به گفته ) بر وزن سبز(» نبذ«از ماده » ليَنبْذَنَّ«
  .انداختن چيزى به خاطر حقارت و بى ارزشى آن است

 يعنى خداوند، اين مغروران خودخواه خود برتربين را در آن روز، به صورت موجوداتى ذليل و
  .كند، تا نتيجه كبر و غرور خود را ببينند بى ارزش در آتش دوزخ پرتاب مى

دهد  به معنى درهم شكستن چيزى است، و اين نشان مى» حطم«صيغه مبالغه از ماده » حطمَه«
شكند، ولى از بعضى از روايات  كه آتش سوزان دوزخ به شدت اعضاى آنها را درهم مى

  مام جهنم، نيست بلكه نام ت» حطمه«: شود  استفاده مى
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  )1.(نام بخش فوق العاده سوزانى از آن است
فهم اين معنى كه آتش به جاى سوزاندن، اعضا را درهم بشكند شايد در گذشته مشكل بود، 
ولى امروز كه مسأله شدت تأثير امواج انفجار بر همه ما واضح شده، كه چگونه ممكن است 

هاى  هاى محكم آهن و ستون  ها، بلكه ميله  ها انسانامواج ناشى از يك انفجار مهيب، نه تن
  .ها را درهم بشكند، مطلب عجيبى نيست عظيم ساختمان
ّالله قدَة«دليل بر عظمت آن است و تعبير به » آتش الهى«: تعبير به نارودليل بر فروزان بودن » م

  .هميشگى آن است
سوزاند و  نخست پوست را مىهاى دنيا، كه  اين آتش بر خلاف تمام آتش: عجيب اين كه

سوزاند، نخست قلب  زند، و درون را مى ها شراره مى كند، اول بر دل سپس به داخل نفوذ مى
  .كند را، و بعد مغز و استخوان را، و سپس به خارج سرايت مى

شود؟ اين چه آتشى است كه  هايش بر دل آدمى ظاهر مى اين چه آتشى است كه اولين جرقه
سوزاند؟ همه چيز قيامت عجيب است و با اين جهان تفاوت بسيار  برون مىدرون را قبل از 

  !.دارد، حتى درگيرى آتش سوزانش
هاى آنها كانون كفر و كبر و غرور بود و مركز حب دنيا و  چرا چنين نباشد؟ در حالى كه قلب

  .ثروت و مال
حالى كه آنها دل چرا آتش قهر و غضب الهى قبل از هر چيز بر قلوب آنها مسلط نشود، در 

ها و عيبجوئى و غيبت و تحقير سوزاندند، عدالت الهى ايجاب   مؤمنان را در اين دنيا با سخريه
  .كند كه آنها كيفرى همانند اعمالشان را ببينند مى

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64و  60، حديث 19و  17، صفحات 3، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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إنَِّها ! (»اين آتش سوزان بر آنها به صورت دربسته است«: فرمايد ن آيات اين سوره، مىدر آخري
  ).عليَهِم مؤصْدةٌ

هائى كه  به معنى بستن در و محكم كردن آن است، و لذا به اطاقك» ايصاد«از ماده » مؤصْده«
  .ندگفت مى» وصيد«آوردند،  ها براى جمع اموال به وجود مى در درون كوه

ها و مخازن در بسته نگاه  در حقيقت، همان گونه كه آنها اموال خود را در گاوصندوق
داشتند، خداوند هم آنها را در عذاب در بسته دوزخ كه راه خلاص و نجاتى از آن نيست،  مى

  !.كند زندانى مى
* * *  

في عمد (» هاى كشيده و طولانى قرار خواهند داشت آنها در ستون«: گويد و سرانجام مى
  ).ممددة

قطعات چوب و آهن است، و : به معنى ستون يا هر شىء طولانى، مانند» عمود«جمع » عمد«
  .به معنى كشيده و طويل است» ممددة«

اند، كه درهاى جهنم   هاى عظيم آهنين دانسته جمعى، از مفسران اين تعبير را اشاره به ميخ
اى كه راه خروج مطلقاً از آن وجود ندارد، و بنابراين،   هشود، به گون محكم با آنها بسته مى

بندند و از هر طرف  درهاى جهنم را بر آنها مى: گويد تأكيدى است بر آيه قبل كه مى
  .محصورند

اند، شبيه چيزى كه در ميان   بعضى نيز آن را اشاره به نوعى از وسائل عذاب و مجازات دانسته
و آن قطعه چوب يا آهن سنگينى است كه دو فرورفتگى در معروف است، » كند و زنجير«ما به 

اى روى آن را گرفته و قفل   نهادند، و با ميله آن به اندازه مچ پاها وجود دارد، پا را در آن مى
هاى آنها  كردند، به طورى كه شخص قدرت بر حركت نداشت، و اين جزاى شكنجه مى

  گناه در  نسبت به مردم بى
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  .اين دنيا است
: اند، و آن اين كه  نيز تفسير سومى به كمك اكتشافات اخير، براى آن ذكر كردهبعضى 
  .شود هاى كشيده و طولانى بر آنها مسلط مى هاى سوزان جهنم به صورت ستون  شعله

بر خلاف ) رونتگن(» ايكس«در اكتشافات اخير، ثابت شده كه، اشعه مخصوص : گويند آنها مى
اى درست همچون  شود، به صورت استوانه  ى پخش مىهاى ديگر كه به صورت مخروط  اشعه

كند، و حتى  اين اشعه، در تمام وجود انسان نفوذ مى: گردد، و عجيب اين كه ستون منتشر مى
شود، و به همين دليل، براى عكسبردارى از اعضاى داخلى از آن استفاده  بر قلب مسلط مى

خيزد كه بى شباهت به اشعه  رمىاى از آتش سوزان جهنم ب شود اشعه  كنند، معلوم مى مى
  )1.(فوق نيست

البته بنا بر بعضى از اين تفاسير (تر همان تفسير اول است  ولى از ميان اين تفاسير، مناسب
  ).بيان حالت دوزخ و در بعضى ديگر بيان حال دوزخيان است» في عمد ممددة«جمله 

* * *  
  :ها نكته

  .است ـ كبر و غرور، سرچشمه گناهان بزرگ 1
شود، غفلت  بلاى عظيمى است كه خمير مايه بسيارى از معاصى محسوب مى» خود برتربينى«

ها، غرق شدن در عياشى و هوسبازى، تحقير ديگران، و استهزاى مؤمنان،   از خدا، كفران نعمت
رسند، چنان  همه از آثار شوم اين صفت رذيله است، افراد كم ظرفيت، همين كه به نوائى مى

  كبر و غرور گرفتار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيات مورد بحث»طنطاوى«ـ  1
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شوند، كه مطلقاً ارزشى براى ديگران قائل نيستند، و همان، سبب جدائى آنها از جامعه، و  مى

  .شود جدائى جامعه از آنها مى
دارند و حتى از مقربان خدا پن اى جدا بافته مى  روند، خود را تافته در عالمى از پندار فرو مى

شود، كه عرض و آبرو و حتى جان ديگران در نظر آنها، بى  شمارند، و همين سبب مى مى
شوند، و با عيبجوئى و مذمت ديگران،  مشغول مى» لمز«و » همز«ارزش و بى مقدار باشد، به 

  !افزايند  به گمان خود بر عظمت خويش مى
اند، كه كارشان نيش  تشبيه شده» عقرب«گونه افراد به  در بعضى از روايات اين: جالب اين كه

  ).هاست توزى و اگر، نيش عقرب نه از ره كين است، نيش آنها از راه كينه(زدن است، 
من در شب معراج گروهى از «: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم: در حديثى آمده است

» جبرئيل«، از !خوراندند دند و به آنها مىكر دوزخيان را ديدم كه گوشت از پهلويشان جدا مى
اينها عيبجويان و استهزاء «!: هؤلاُء الْهمازونَ منْ أُمتك، اللَّمازونَ: گفت! اينها كيانند؟: پرسيدم

  )1.(»كنندگان از امت تواند
» حجرات«همان گونه كه در بالا اشاره كرديم، بحث مشروحى در اين زمينه ذيل آيات سوره 

  .ايم شتهدا
* * *  

  ـ حرص بر جمع مال 2
درباره مال و ثروت، نظرات متفاوتى در جهت افراط و تفريط وجود دارد، بعضى چنان اهميتى 

دانند، تا آنجا كه طرفداران اين عقيده در اشعار  براى آن قائلند، كه حلالّ تمام مشكلاتش مى
  اند، از جمله  خود، داد سخن در اين زمينه داده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، حديث 667، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  : گويد شاعر عرب مى
مهنُ أَدب دهز ةُ لُقمْان وكمح قْلةَونِ مخَطُّ اب بان وحةُ سفَصاح  

 سْفلم ْرءْالم و ْرءْى المف تعَتمذا اجا ***ِبم رَقد لَه سَمفَليهرقدْارِ د:!  
و حكمت ) خطاط معروف(» ابن مقله«و خط ) فصيح معروف عرب(» سحبان«فصاحت «
مفلس و بى پول باشد، قدر و ) اما(اگر در انسانى جمع شود » ابراهيم بن ادهم«و زهد » لقمان«

  !»مقامى حتى به مقدار يك درهم نخواهد داشت
مع اموال پردازند، آنى راحت ننشينند و هيچ و لذا جاى تعجب نيست، كه اين گروه دائماً به ج

  .قيد و شرطى براى آن قائل نباشند و حلال و حرام در نظرشان يكسان باشد
در نقطه مقابل اين گروه، جمعيتى هستند كه براى مال و ثروت، كمترين ارزشى قائل نيستند، 

  !دانند ب خدا مىستايند و براى آن ارج قائلند، حتى مال را مزاحم تقوا و قر  فقر را مى
قرار دارد، آنچه از قرآن مجيد و روايات » تفريط«و » افراط«در برابر اين دو عقيده، كه در طرف 

  :مال، خوب است، اما به چند شرط: شود، اين است اسلامى استفاده مى
  .»هدف«باشد و نه » وسيله«: نخست اين كه
  .بر آن باشد» امير«خود نسازد، بلكه انسان » اسير«انسان را : ديگر اين كه
  .به دست آيد و در راه رضاى خدا مصرف گردد» مشروع«از طرق : سوم اين كه

  علاقه به چنين مالى، نه تنها دنياپرستى نيست، بلكه دليلى بر علاقه به 
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هنگامى كه حضرت ذهب : خوانيم مى) عليه السلام(آخرت است، لذا در حديثى از امام صادق
يكى از ياران تعجب كرد و در اين باره سؤال : لعن و نفرين فرمودرا ) طلا و نقره(و فضه 

ليَس حيثُ تذَهْب إِليَه إنَِّما الذَّهب الَّذي ذهَب بِالدينِ و الفْضَّةُ : فرمود) عليه السلام(نمود، امام
  : الَّذي أَفاض الكُْفرَْ

است كه دين را از بين برد و منظور از  اى نيست، منظور از ذهب چيزى آن طور كه تو فهميده«
  )1.(»شود فضه چيزى است كه سرچشمه كفر و بى ايمانى مى

سكرُْ : السكرُْ أرَبع سكرْات: خوانيم  مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام اميرمؤمنان
ْلكْكرُْ المس مِ، وكرُْ النَّوس كرُْ المْالِ، وس الشَّرابِ، و:  

  )2!.(»مستى شراب، مستى مال، مستى خواب و مستى قدرت: تى چهار گونه استمس«
پدر : آمد و عرض كرد) صلى االله عليه وآله(مردى خدمت امام صادق: در حديث ديگرى آمده

انْ كانَ الحْسنات حقّاً فاَلجْمع لما ذا؟ و انْ : اى كن، فرمود و مادرم به فدايت باد، مرا موعظه
  !: لخَْلفَ منَ اللّه عزَّوجلَّ حقّاً فَالبْخْلُ لما ذا؟كانَ ا

چرا در راه خدا انفاق (اگر حسنات حق است و به آن ايمان داريم، جمع مال براى چيست؟ «
  )3.(؟»و اگر پاداش و جبران الهى حق است، بخل براى چيست) نكنيم

و سرانجام براى ديگران بسيارى هستند تا پايان عمر به جمع آورى مال مشغولند، 
اش نصيب ديگران است، لذا در حديثى  گذارند، حسابش را آنها بايد بدهند و بهره وامى
چه كسى «: منْ أعَظَم النّاسِ حسرَة؟ً: سؤال كردند) عليه السلام(از اميرمؤمنان على: خوانيم مى

  !؟»حسرتش از همه بيشتر است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17، حديث 141، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .18، حديث 142، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  2
  .8، حديث 668، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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كسى كه «!: منْ رأى مالَه في ميزانِ غيَرِه، و أَدخَلهَ اللّه بِه النّار، و أَدخَلَ وارثَِه بهِ الجْنَّةَ: فرمود
اموال خود را در ترازوى سنجش اعمال ديگران ببيند، خداوند او را به خاطر اموالش وارد 

  )1!.(»دوزخ كند، و وارث او را به خاطر آن وارد بهشت سازد
كذَلك يرِيهِم اللّه أعَمالَهم : در تفسير آيه) عليه السلام(و در حديث ديگرى، از امام صادق

َليرات عسحِفرمود» دهد اين گونه خداوند اعمال آنها را مايه حسرتشان قرار مى«: هم : وه
ه أوَ في الرَّجلُ يدع المْالَ لا ينْفقهُ في طاعةِ اللّه بخْلاً ثُم يموت فيَدعه لمنْ يعملُ بهِ في طاعةِ اللّ

گذارد و به خاطر بخل، در راه طاعت الهى  ا وامىاين درباره كسى است كه مالى ر«: معصيته
نهد كه در طاعت الهى يا در معصيتش  ميرد و آن را براى كسى مى كند، سپس مى انفاق نمى
  .»كند مصرف مى
اگر در طريق اطاعت خدا صرف كند، آن را در ميزان عمل : افزود) عليه السلام(سپس امام
ال، مال او بوده، و اگر در معصيت الهى صرف خورد، چرا كه م بيند و حسرت مى ديگرى مى

  )2).(و باز عقوبت و حسرتش متوجه او است(كند، سبب تقويت او شده تا گناه كند 
سازند و  ها در برابر اموال مختلف است، گاه از آن بت خطرناكى مى آرى، موضعگيرى انسان
  .گاه وسيله سعادت بزرگى

إِنَّ أوَلَ درهم و : گويد دهيم، او مى پايان مى» باسابن ع«اين سخن را با حديث پر معنائى از 
َضم ثُم ،هَنييلىَ عما عهَضعما فَوَما أَخذَهنَها عايَفَلم يسلِهمِا إبَضِ نظَرََ إِليَي الأرينار ضرُبِا فما ده

 رْخةًَ، ثُمرَخَ صص ثُم ،رِهدإِلى ص  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21، حديث 142، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .20، حديث 142، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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و ثمَرَةُ فُؤادي ما أبُالي منْ بني آدم إِذا أَحبوكمُا أَنْ لا ! أنَتْمُا قرَُّةُ عيني: ضمَهما إِلى صدرِه، ثُم قالَ
  : حسبيِ منْ بني آدم أَنْ يحبوكمُا! وثنَاًيعبدوا 

هنگامى كه نخستين سكه درهم و دينار در جهان زده شد، ابليس نگاهى به آنها افكند وقتى «
اش  آنها را تماشا كرد، آن دو را گرفت و بر چشمانش گذاشت، سپس برداشت و به سينه

خطاب (شما : اش چسباند، سپس گفت ه سينهدگر بار ب! اى كشيد  بعد فرياد عاشقانه! چسباند
ها شما را دوست دارند، براى من  اگر انسان! نور چشمان منيد و ميوه دل من) به درهم و دينار

  .پرستى نكنند مهم نيست كه بت
  )1).(چرا كه شما برترين بت هستيد(» همين كه شما را دوست دارند براى من كافى است

 * * *  
  

  !تى مال و مقام و دنيا و شهوات حفظ كنما را از مس! خداوندا
  !ما را از سلطه شيطان و بندگى درهم و دينار رهائى بخش! پروردگارا

آتش دوزخ سخت شكننده است و رهائى از آن جز به لطف تو ممكن نيست ما را ! بارالها
  !مشمول لطفت فرما

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )2(پايان سوره همزه                                                    

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، حديث 137، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .1383/  3/  19: ـ تصحيح 2



٣٤٩  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
    
  
  
  
  
  
  
  

  سوره فيـل
  
  
  

  آيه است 5نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره فيل
كند كه در سال  ين سوره چنان كه از نامش پيدا است، اشاره به داستان تاريخى معروفى مىا

را از شرّ لشكر عظيم » كعبه«واقع شده، و خداوند خانه ) صلى االله عليه وآله(تولد پيغمبر اكرم
  .آمده بودند حفظ كرد» فيل«سوار بر » يمن«كفارى كه از سرزمين 

 ;آن را به خاطر داشتند» مكّه«جيب است كه بسيارى از مردم اين سوره، يادآور آن داستان ع
  .زيرا در گذشته نزديكى واقع شده بود

در برابر قدرت خدا : يادآورى اين داستان هشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند
كمترين قدرتى ندارند، خداوندى كه لشكر عظيم فيل را با آن پرندگان كوچك، و آن 

در هم كوبيد، قدرت دارد كه اين مستكبران لجوج را ) حجارة منْ سجيل(بند   نيمهاى  سنگريزه
  .نيز مجازات كند

بود، و نه لشكر و نفرات آنها هرگز به آن حد » ابرهه«تر از قدرت  نه قدرت آنها عظيم
رسيد، يعنى شما كه اين ماجرا را با چشم خود ديديد، چرا از مركب غرور پائين  مى
  !يد؟آي نمى

 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
هر كسى «: آمده است) عليه السلام(در فضيلت تلاوت اين سوره، در حديثى از امام صادق

را در نماز واجب بخواند، در قيامت هر كوه، زمين هموار و كلوخى براى او » فيل«سوره 
باره بنده من راست گفتيد، زند در دهد كه او او نمازگزاران است، و منادى صدا مى شهادت مى

ام را بدون حساب داخل بهشت كنيد، او  پذيرم بنده شهادت شما را به سود يا زيان او مى
  )1.(»كسى است كه من وى را دوست دارم و عملش را نيز دوست دارم

بديهى است، اين همه فضيلت و ثواب و پاداش عظيم از آن كسى است كه با خواندن اين 
  .ر پياده شود و در طريق رضاى حق گام برداردآيات از مركب غرو

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .539، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  أَ لَم ترََ كيَف فعَلَ ربك بأِصَحابِ الْفيلِ        1
  أَ لَم يجعلْ كيَدهم في تَضْليل        2
  رسلَ عليَهِم طيَراً أبَابيِلَ و أَ       3
  ترَْميهِم بحِجارة منْ سجيل        4
  فجَعلَهم كعَصف مأكُْول        5
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

چه ) لشگر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند(ـ آيا نديدى پروردگارت با فيل سواران  1
  !كرد؟

  !شه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟ـ آيا نق 2
  .ـ و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد 3
  .دادند هاى كوچكى آنان را هدف قرار مى ـ كه با سنگ 4
  !قرار داد) و متلاشى(ـ سرانجام آنها را همچون كاه خورده شده  5
  

  :شأن نزول
ابوطالب همواره با شمشيرش از «: خوانيم مى) عليه السلام(در حديثى از امام على بن الحسين

  ) روزى: (فرمايد كرد تا آنجا كه مى دفاع مى) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم
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  اى، يا تنها به قوم خودت؟ آيا تو مبعوث به همه مردم شده! فرزند برادر: عرض كرد» ابوطالب«
ام، از سفيد و سياه، عربى  ها شده نه، مبعوث به جميع انسان: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر

هاى سفيد پوست و  و عجمى، سوگند به كسى كه جانم در دست او است، كه من همه انسان
ها و درياها هستند  كنم، و تمام كسانى را كه بر قله كوه  سياه پوست را به اين آئين دعوت مى

گويند  ى و رومى سخن مىهاى فارس خوانم، و من تمام كسانى كه به زبان به اين آئين فرا مى
  .كنم را به سوى هدايت دعوت مى

آيا گوش به سخنان : هنگامى كه اين سخن به گوش قريش رسيد، در حيرت فرو رفتند و گفتند
  گويد؟ دهى كه چه مى فرزند برادرت نمى

و ! ربايند به خدا سوگند اگر مردم فارس و روم اين سخنان را بشنوند، ما را از سرزمينمان مى
اينجا بود كه خداوند آيه شريفه و قالوُا إِنْ ! كنند هاى خانه كعبه را قطعه قطعه جدا مى سنگ

: شيَءنتََّبِعِ الْهدى معك نتُخَطََّف منْ أرَضنا أَ و لَم نمُكِّنْ لَهم حرَماً آمناً يجبى إِليَه ثمَرات كُلِّ 
، !ربايند ما را از سرزمينمان مى) و از تو تبيعت كنيم(يريم اگر ما هدايت را با تو بپذ: آنها گفتند«

  )1(؟»آورند جاى نداديم آيا ما آنها را در حرم امنى كه ثمرات هر چيز را به سوى آن مى
و به آنها (» را نازل كرد» فيل«كنند، سوره   و درباره اين سخن آنها كه خانه كعبه را متلاشى مى

  )2).(ين كارى نيستهيچ كس قادر بر چن: گوشزد نمود
 * * *  

  داستان اصحاب الفيل
  اند، و در  هاى مختلفى نقل كرده  مفسران و مورخان اين داستان را به صورت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57ـ قصص، آيه  1
  .8، حديث 669، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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چنان مشهور است كه در رديف اخبار  سال وقوع آن نيز گفتگو دارند، اما اصل داستان آن
، »بلوغ الارب«، »سيره ابن هشام«متواتر قرار گرفته، و ما آن را طبق روايات معروف كه از 

  : آوريم ايم، مى خلاصه كرده» مجمع البيان«و » بحار الانوار«
زيستند، تحت  را كه در نزديكى آن سرزمين مى» نجران«، مسيحيان »يمن«پادشاه » ذونواس«
اصحاب «قرآن اين ماجرا را به عنوان (كنجه شديد قرار داد، تا از آئين مسيحيت بازگردند، ش

  ).آورده، و ما آن را در تفسير همان سوره مشروحاً بيان كرديم» بروج«در سوره » الاخدود
از ميان آنها جان سالم به در برد، و خود را به » دوس«بعد از اين جنايت بزرگ، مردى به نام 

  .كه بر آئين مسيح بود رسانيد، و ماجرا را براى او شرح داد» روم قيصر«
» حبشه«سلطان » نجاشى«اى به   نامه» قيصر«زياد بود، » يمن«و » روم«از آنجا كه فاصله ميان 

بگيرد، و نامه را با همان شخص براى » ذونواس«را از » نجران«نوشت، تا انتقام نصاراى 
  .فرستاد» نجاشى«
» يمن«روانه » ارياط«عظيم بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهى شخصى به نام  سپاهى» نجاشى«

  .نيز يكى از فرماندهان اين سپاه بود» ابرهه«كرد، 
بر ضد او قيام » ابرهه«شد، بعد از مدتى، » يمن«حكمران » ارياط«شكست خورد، و » ذونواس«

  .كرد، او را از بين برد و بر جاى او نشست
براى نجات » ابرهه«را سركوب كند، » ابرهه«رسيد، تصميم گرفت » نجاشى«به  خبر اين ماجرا

» نجاشى«به نشانه تسليم كامل نزد » يمن«خود، موهاى سر را تراشيد، و با مقدارى از خاك 
  .فرستاده، و بدين وسيله اعلام وفادارى كرد

  .چون چنين ديد، او را بخشيد و در پست خود ابقا نمود» نجاشى«
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براى اثبات خوش خدمتى، كليساى بسيار زيبا و مهمى بنا كرد كه مانند » ابرهه«ين هنگام، در ا

جزيره «آن در آن زمان در كره زمين وجود نداشت، و به دنبال آن تصميم گرفت مردم 
آنجا را كانون حج عرب : به سوى آن فرا خواند، و تصميم گرفت» كعبه«را به جاى » عربستان

  .را به آنجا منتقل كند» مكّه«م سازد، و مركزيت مه
فرستاد، » حجاز«براى همين منظور، مبلغان بسيارى به اطراف، و در ميان قبائل عرب و سرزمين 

خليل » ابراهيم«علاقه داشتند و آن را از آثار بزرگ » كعبه«و » مكّه«اعراب كه سخت به 
  .دانستند، احساس خطر كردند مى

را آتش زدند، و طبق نقل ديگرى، » كليسا«د و مخفيانه طبق بعضى از روايات، گروهى آمدن
بعضى آن را مخفيانه آلوده و ملوث ساختند، و به اين ترتيب در برابر اين دعوت بزرگ، عكس 

  .را بى اعتبار كردند» ابرهه«العمل شديد نشان دادند و معبد 
زد، تا هم انتقام را به كلى ويران سا» كعبه«سخت خشمگين شد، و تصميم گرفت خانه » ابرهه«

گرفته باشد، و هم عرب را متوجه معبد جديد كند، با لشگر عظيمى كه بعضى از سوارانش از 
  .شد» مكّه«كردند عازم  استفاده مى» فيل«

را به غارت » مكّه«رسيد كسانى را فرستاد تا شتران و اموال اهل » مكّه«هنگامى كه نزديك 
  .غارت شد» عبدالمطلب«آورند، و در اين ميان، دويست شتر از 

: را پيدا كند، و به او بگويد» مكّه«بزرگ : فرستاد و به او گفت» مكهّ«كسى را به داخل » ابرهه«
ام كه اين خانه  ام، تنها براى اين آمده من براى جنگ نيامده: گويد مى» يمن«پادشاه » ابرهه«

  !خونتان ندارم كعبه را ويران كنم، اگر شما دست به جنگ نبريد، نيازى به ريختن
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» عبدالمطلب«جستجو كرد، همه، » مكهّ«شد و از رئيس و شريف » مكّه«وارد » ابرهه«فرستاده 
ما توانائى : نيز گفت» عبدالمطلب«بازگو كرد، » عبدالمطلب«را به او نشان دادند، ماجرا را نزد 

  .كند جنگ با شما را نداريم، و اما خانه كعبه را، خداوند خودش حفظ مى
وارد » عبدالمطلب«بايد با من نزد او بيائى، هنگامى كه : گفت» عبدالمطلب«به » ابرهه«رستاده ف

» عبدالمطلب«شد، او سخت تحت تأثير قامت بلند و قيافه جذاب و ابهت فوق العاده » ابرهه«بر 
براى احترام او از جا برخاست، روى زمين نشست، و » ابرهه«قرار گرفت، تا آنجا كه 

خواست او را روى تخت در كنار خود  زيرا نمى ;را در كنار دست خود جاى داد» لبعبدالمط«
  !از او بپرس حاجت تو چيست؟: بنشاند، سپس به مترجمش گفت

اند، دستور دهيد  حاجتم اين است كه دويست شتر را از من به غارت برده: به مترجم گفت
  .اموالم را بازگردانند

هنگامى كه تو را : به او بگو: جب شد، و به مترجمش گفتسخت از اين تقاضا در ع» ابرهه«
ديدم عظمتى از تو در دلم جاى گرفت، اما اين سخن را كه گفتى در نظرم كوچك شدى، تو 

كه دين تو و اجداد تو است و من » كعبه«گوئى، اما درباره  درباره دويست شترت سخن مى
  !گوئى؟ ام، مطلقاً سخنى نمى  براى ويرانيش آمده

من صاحب شترانم، و اين خانه «!: أنََا رب الإبِِلِ، و إِنَّ للبْيت رباً سيمنعَه: گفت» دالمطلبعب«
  ).را تكان داد و در فكر فرو رفت» ابرهه«اين سخن، (» كند صاحبى دارد كه از آن دفاع مى

هنده شوند، و خودش هاى اطراف پنا  به كوه: آمد، و به مردم اطلاع داد» مكّه«به » عبدالمطلب«
  با جمعى كنار خانه كعبه آمد تا دعا كند و يارى طلبد، 
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  : دست در حلقه درِ خانه كعبه كرد و اشعار معروفش را خواند
  !لا هم إِنَّ المْرءْ يمنَع رحلَه فَامنَع رِحالكََلا يغْلبنَّ صليبهم و محالُهم أبَداً محالك

رُّوا جج َيالكوا عبسي َلَ كىيالْف و مهبِلاد عيم ***َالكيع نَعفَام لَهحر نَعمي ْرءْإِنَّ الم ملا ه  
َآلك موْالي هيِعابد بِ ويلآلِ الص لىرْ عْانْص 1:(و(  

  !»ات را حفظ كن كند، تو خانه هر كس از خانه خود دفاع مى! خداوندا«
  .»گز مباد روزى كه صليب آنها و قدرتشان بر نيروهاى تو غلبه كنندهر«
  .»اند تا ساكنان حرم تو را اسير كنند  آنها تمام نيروهاى بلاد خويش و فيل را با خود آورده«
  .»كند، تو نيز از ساكنان حرم امنت دفاع كن هر كس از خانواده خويش دفاع مى! خداوندا«
  .»بر آل صليب و عبادت كنندگانش يارى فرما و امروز ساكنان اين حرم را«

پناه » قريش«آمد و در آنجا با جمعى از » مكّه«هاى اطراف  به يكى از دره» عبدالمطلب«سپس 
  .شود برود، ببيند چه خبر مى» ابو قبيس«بالاى كوه : گرفت، و به يكى از فرزندانش دستور داد
به چشم ) درياى احمر(ياه از ناحيه دريا ابرى س! پدر: فرزندش به سرعت نزد پدر آمده، گفت

! يا معشرََ قرَُيش: خرسند شد، صدا زد» عبدالمطلب«آيد،   خورد كه به سوى سرزمين ما مى مى
هْندنْ عرِمبِالنَّص اللّه أتَاكُم َفَقد ُنازِلكَمخلُُوا مهاى خود بازگرديد  به منزل! اى جمعيت قريش«: أُد

  كه نصرت الهى به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اى است از  اند، آنچه در بالا آمد خلاصه  ـ مورخان و مفسران، اشعار فوق را مختلف آورده 1
  .هاى مختلف  تركيبى از نقل
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  .اين از يكسو» سراغ شما آمد
نام داشت با لشگر انبوهش براى » محمود«معروفش كه » فيل«سوار بر » ابرهه«از سوى ديگر، 

خود فشار » فيل«شد، ولى هر چه بر » مكّه«هاى اطراف سرازير  هم كوبيدن كعبه از كوهدر
گرداند، به سرعت  باز مى» يمن«رفت، اما هنگامى كه سر او را به سوى  آورد پيش نمى مى

  .از اين ماجرا سخت متعجب شد و در حيرت فرو رفت» ابرهه«كرد،  حركت مى
يا فرا رسيدند، همانند پرستوها و هر يك از آنها سه عدد در اين هنگام، پرندگانى از سوى در

ها، تقريباً به اندازه نخود، اين  سنگريزه با خود همراه داشت، يكى به منقار و دو تا در پنجه
كرد هلاك  فرو ريختند، به هر كدام از آنها اصابت مى» ابرهه«ها را بر سر لشگريان  سنگريزه

كرد و از   خورد، سوراخ مى ها به هر جاى بدن آنها مى هسنگريز: اند شد، و بعضى گفته مى
  .شد طرف مقابل خارج مى

سايه افكند، آنها كه زنده مانده بودند پا به فرار گذاشتند، » ابرهه«وحشت عجيبى بر تمام لشگر 
كردند كه بازگردند، ولى پيوسته در وسط جاده مانند برگ خزان به  را سؤال مى» يمن«و راه 

  .تندريخ زمين مى
پايتخت (» صنعاء«نيز مورد اصابت سنگى واقع شد و مجروح گشت، و او را به » ابرهه«خود 
  .بازگرداندند و در آنجا چشم از دنيا پوشيد) يمن

  .در سرزمين عرب ديده شد، آن سال بود» آبله«و » حصبه«اولين بار كه بيمارى : اند بعضى گفته
و بعضى هشت فيل » محمود«ده بود، بعضى همان فيل با خود آور» ابرهه«هائى را كه  تعداد فيل

  .اند  و بعضى ده، و بعضى دوازده نوشته
  تولد يافت، و جهان به نور ) صلى االله عليه وآله(و در همين سال، مطابق مشهور، پيغمبر اكرم
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  .اى وجود داشته  ميان اين دو، رابطه: وجودش روشن شد، لذا جمعى معتقدند
) سال فيل(» عام الفيل«حادثه بزرگ به قدرى بود كه، آن سال را به هر حال، اهميت اين 

  )1.(ناميدند و مبدأ تاريخ عرب شناخته شد
 * * *  
  :تفسير

  !با ابرهه گو، كز پى تعجيل نيايد
آيا «: فرمايد را مخاطب ساخته، مى) صلى االله عليه وآله(در نخستين آيه اين سوره، پيغمبر اكرم

  ).أَ لَم ترََ كيَف فعَلَ ربك بأِصَحابِ الْفيلِ(؟ »فيل چه كرد نديدى پروردگارت با اصحاب
آنها با آن همه لشگر و قدرت آمده بودند تا خانه خدا را ويران سازند، و خداوند با لشگرى به 

هاى  هاى كوچك و سلاح  ها را با پرنده ظاهر بسيار كوچك و ناچيز، آنها را درهم كوبيد، فيل
از كار انداخت، تا ضعف و ناتوانى اين انسان مغرور و » سجيل«را با سنگريزه  پيشرفته آن روز

  .سر را در برابر قدرت الهى ظاهر و آشكار سازد  خيره
) صلى االله عليه وآله(؟ با اين كه اين حادثه، زمانى رخ داد كه پيامبر»آيا نديدى«: تعبير به أَ لَم ترََ

تولد آن حضرت بود، به خاطر آن است كه حادثه مزبور،  ديده به جهان نگشوده بود، و يا مقارن
بود و به علاوه به قدرى مشهور و ) صلى االله عليه وآله(بسيار نزديك به عصر پيغمبر اكرم

معروف و متواتر بود، كه گوئى پيغمبر با چشم مباركش آن را مشاهده كرده بود، و جمعى از 
  .ده بودندمعاصران پيامبر، مسلماً آن را با چشم خود دي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  263تا  250، صفحه 1، جلد »بلوغ الارب«و  62تا  38، صفحه 1، جلد »سيره ابن هشام«ـ  1
  .542، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«به بعد و  130، صفحه 15، جلد »بحار الانوار«
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آورده بودند، » يمن«آنها با خود از  به خاطر همان چند فيلى است كه» اصحاب الفيل«تعبير به 
ها از مشاهده آن رم كنند و در ميدانِ جنگ  تا مخالفان را مرعوب ساخته و شترها و اسب

  )1.(نمانند
 * * *  

أَ لَم يجعلْ ! (؟»آيا خداوند نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد«: افزايد آن گاه، مى
  ).كيَدهم في تَضْليل

مركزيت بخشند، و » يمن«صد داشتند خانه كعبه را خراب كنند، به اين اميد كه به كليساى آنها ق
تمام قبائل عرب را متوجه آنجا سازند، اما آنها نه تنها به مقصد خود نرسيدند، بلكه اين ماجرا 

هاى  و خانه كعبه افزود، و دل» مكّه«پيچيد، بر عظمت » جزيره عربستان«اش در تمام   كه آوازه
  .مشتاقان را بيش از پيش متوجه آن ساخت و به آن ديار، امنيت بيشترى بخشيد

كه همان گمراه ساختن است، اين است كه آنها هرگز به هدف خود » تضليل«منظور از 
  .نرسيدند
* * *  

خداوند پرندگانى را گروه گروه بر سر آنها «: فرمايد پس از آن، بر شرح اين ماجرا پرداخته، مى
  ).و أرَسلَ عليَهِم طيَراً أبَابيِلَ(» فرستاد

  .ها مشهور است، نام آن پرنده نبود، بلكه معنى وصفى دارد بر خلاف آنچه در زبان» ابابيل«
گروه، «اند، به اين معنى كه پرندگان مزبور  دانسته» جماعات متفرقه«بعضى آن را به معنى 

  .آمدند» فيل«از هر طرف به سوى لشكر » گروه
  به معنى گروهى از » ابابله«لمه، معنى جمعى دارد، كه بعضى مفرد آن را اين ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .گرچه در اينجا مفرد است، ولى معنى جنس و جمع دارد» فيل«ـ  1
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جمعى است كه مفرد از جنس : گويند اند، و بعضى مى ها و شتران دانسته پرندگان يا اسب
  .خود ندارد

مجموعاً به معنى » ابابيل«و » طير«در اينجا معنى جمعى دارد و اين دو واژه » طير«ر حال، به ه
  ).نام آن پرندگان باشد» ابابيل«نه اين كه (پرندگان گروه، گروه است 

ايم، مشهور  اى بوده است؟ همانطور كه در شرح داستان آورده اين پرنده چه پرنده: در اين كه
برخاستند و » درياى احمر«بودند، كه از طريق » چلچله«و » پرستو«به اين است پرندگانى شبيه 
  .به سراغ لشگر فيل آمدند

 * * *  
) هاى متحجر گل(هاى كوچكى از سجيل  اين پرندگان آن لشگر را با سنگ«: فرمايد سپس مى

  )1).(ترَْميهِم بحِجارة منْ سجيل(» دادند هدف قرار مى
را از تواريخ، تفاسير و روايات نقل كرديم، هر يك از اين پرندگان چنان كه در شرح اين ماج

تر با خود داشتند، كه يكى را با منقار و دو تا را  كوچك سه سنگريزه به اندازه نخود يا كوچك
آمد او را از  هاى كوچك بر هر كس فرود مى كردند، و اين سنگ با پاهاى خويش حمل مى

  !ساخت هم متلاشى مى
* * *  
فجَعلَهم كعَصف ! (»آنها را مانند كاه خورده شده قرار داد«: فرمايد كه در آيه بعد مىچنان 
  ).مأْكُول

هائى است كه بر ساقه زراعت است، سپس خشكيده و   به معنى برگ) بر وزن حذف(» عصف«
  است، و » كاه«كوبيده شده است، و به تعبيرى ديگر، به معنى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تركيب شده است، بنابراين، چيزى » گل«و » سنگ«اى است فارسى كه از  كلمه» سجيل«ـ  1

  .است كه نه همچون سنگ سخت است و نه همچون گل سست است
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  .اند بعضى آن را به معنى پوسته گندم هنگامى كه در خوشه است تفسير كرده
  .و در اينجا مناسب همان معنى اول است

هاى حيوان بار ديگر كوبيده شده،  اين كاه در زير دندان: اشاره به آن است كه» مأكول«به تعبير 
و كاملاً از هم متلاشى گشته، سپس معده حيوان نيز آن را براى سومين بار خرد كرده است، و 

  !كرد افتاد او را كاملاً از هم متلاشى مى ها بر هر كس فرو مى دهد كه سنگ ريزه اين نشان مى
اى به بى ارزش بودن،  ن تعبير، علاوه بر اين كه دليل بر شدت متلاشى شدن آنها است، اشارهاي

  .ضعف و ناتوانى اين گروه و جمعيت طغيانگر، مستكبر و ظاهراً نيرومند است
* * *  
  :ها نكته

  !)اين خانه را صاحبى است! (ـ معجزه بى نظير 1
لانى را در چند جمله كوتاه و كوبنده، در قرآن مجيد اين داستانِ مفصل و طو: جالب اين كه

هائى انگشت گذارده كه به  نهايت فصاحت و بلاغت، آورده است، و در واقع روى نقطه
اهداف قرآن، يعنى بيدار ساختن گردنكشان مغرور و نشان دادن ضعف انسان در برابر قدرت 

  .كند عظيم خداوند كمك مى
اند ـ  عادات ـ بر خلاف آنچه بعضى پنداشتهمعجزات و خوارق : دهد اين ماجرا نشان مى

لزومى ندارد كه بر دست پيامبر و امام ظاهر شود، بلكه در هر شرائطى كه خدا بخواهد و لازم 
  .گيرد، هدف آن است كه مردم به عظمت خداوند و حقانيت آئين او آشنا شوند بداند انجام مى

زيرا  ;نكش ديگر، يك فرق روشن دارداين مجازات عجيب و اعجازآميز، با مجازات اقوام گرد
  مجازاتى همچون طوفان نوح، زلزله و سنگباران قوم لوط، 
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تندباد قوم عاد، و صاعقه قوم ثمود، يك سلسله حوادث طبيعى بودند كه فقط وقوع آنها در آن 
  .شرائط خاص معجزه بود

و پاهاى آن پرندگان  هائى كه از منقار به وسيله سنگريزه» ابرهه«ولى، داستان نابودى لشكر 
  .افتاد، چيزى نيست كه شبيه حوادث طبيعى باشد كوچك فرو مى

برخاستن آن پرندگان كوچك، و آمدن به سوى آن لشكر مخصوص، و همراه آوردن 
گيرى خاص آنها و متلاشى شدن بدنهاى افراد يك لشكر عظيم با آن  ها و نشانه سنگريزه

دانيم اينها در برابر قدرت  عادت، ولى مىهاى كوچك، همه امورى هستند خارق  سنگ
  .خداوند بسيار ناچيز است

آفريده، كه اگر آزاد شود، انفجار » اتمى«ها، قدرت  خداوندى كه در درون همين سنگريزه
» ابرهه«كند، براى او آسان است كه در آنها خاصيتى بيافريند كه اندام لشكر  عظيمى توليد مى

  .قرار دهد» كاه درهم كوبيده و خورده شده«: را همانند عصف مأْكُول
آن : براى توجيه اين حادثه بگوئيم» مصرى«هيچ نيازى نيست كه مانند بعضى از مفسران 

  )1.(اند بوده» آبله«و » حصبه«، يا »وبا«هاى  ها حامل ميكرب سنگ
و چرك  مبتلايان به آبله خون: و اگر در بعضى از روايات آمده كه از بدنهاى مصدومين مانند

  .آمد دليل بر اين نيست كه آنها حتماً به آبله مبتلا شده بودند مى
اى بودند كه خلاء  هاى فشرده  ها، اتم اين سنگريزه: همچنين، نيازى به آن نيست كه بگوئيم

موجود در ميان آنها از ميان رفته، و فوق العاده سنگين بودند، به طورى كه به هر كجا فرود 
  .كردند آمدند، سوراخ مى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه شود 158، صفحه )ام قرآن جزء سى(، جزء عم »عبده«ـ به تفسير  1
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اينها همه توجيهاتى است كه براى طبيعى جلوه دادن اين حادثه ذكر شده، و ما نيازى به اينها 
اصيت عجيبى بود كه بدنها را ها، داراى چنان خ اين سنگ: دانيم  بينيم، همين اندازه مى نمى

كرد، بيش از اين اطلاعى از آن در دست نيست، و به هر حال، در برابر قدرت  متلاشى مى
  )1.(باشد خداوند هيچ كارى مشكل نمى

* * *  
  !ترين مجازات با كمترين وسيله ـ سخت 2

ماجرا به  خداوند قدرت خود را در برابر مستكبران و گردنكشان، در اين: قابل توجه اين كه
در دنيا » ابرهه«تر از مجازات لشكر  ترين وجهى نشان داده است، شايد مجازاتى سخت عالى

پيدا نشود، كه جمعى چنان درهم كوبيده شوند كه به صورت كاه خرد شده و خورده شده 
  .درآيند) عصف مأْكُول(

از پرندهاى  هائى سست، و براى نابودى جمعيتى با آن همه قدرت و شوكت، از سنگريزه
استفاده شود، اين هشدارى است به همه گردنكشان و » پرستو«ضعيف و كوچكى همانند 

  !مستكبران جهان، تا بدانند در برابر قدرت او تا چه حد ناتوانند؟
ترى  هاى بزرگ را به دست موجودات كوچك شود خداوند اين مأموريت حتى گاه مى

دهد در يك مدت   شود، مأموريت مى شم ديده نمىسپرد، مثلاً ميكربى را كه هرگز با چ مى
كوتاه به سرعت توالد و تناسل كند، و اقوام نيرومندى را به يك بيمارى خطرناك مسرى مانند 

  .مبتلا سازد، و در مدتى كوتاه، همه را مانند برگ خزان بر زمين ريزد» طاعون«و » وبا«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولين بار كه حصبه و آبله در بلاد عرب ديده شد، : بعضى از تواريخ آمده استـ و اگر در  1

  .شود در همان سال بود، دليلى بر اين معنى نمى
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گفتيم ـ وسيله پيدايش عمران و » سبأ«ـ چنان كه در تفسير سوره » يمن«در » مأرب«سد عظيم 
غيان اين قوم فزون گشت، ولى آبادى فراوان و تمدن عظيم و نيرومندى شد، و به دنبال آن، ط

فرمان نابودى آن ـ به طورى كه در بعضى از روايات آمده است ـ به يك يا چند موش 
بر اثر . تا در آن سد عظيم نفوذ كنند و سوراخى در آن به وجود آورند! صحرائى سپرده شد

، و آبى تر شد، سرانجام سد عظيم درهم شكست نفوذ آب، تدريجاً اين سوراخ بزرگ و بزرگ
ها را ويران ساخت، و آن جمعيت  ها و كاخ  ها، خانه كه پشت آن متراكم بود، تمام آن آبادى

عظيم، نابود يا در مناطق ديگر پراكنده و سرگردان شدند، و اين است قدرت نمائى خداوند 
  .بزرگ

* * *  
  »فيل«ـ اهداف داستان  3

» فيل«يكى از اهداف سوره : شود كه  مىبه خوبى استفاده ) سوره لا ِيلاف(از سوره آينده 
اگر : است، تا به آنها نشان دهد» قريش«هاى عظيم خداوند به  يادآورى خاطره بزرگ نعمت

و كعبه وجود داشت، و نه از » مكّه«لطف پروردگار نبود، نه آثارى از اين كانون مقدس يعنى 
) صلى االله عليه وآله(بر اكرم، شايد از مركب كبر و غرور فرود آيند، و به دعوت پيغم»قريش«

  .گردن نهند
واقع شد، در ) صلى االله عليه وآله(از سوى ديگر، اين ماجرا كه مقارن ميلاد مسعود پيغمبر اكرم

آور عظمت اين قيام، و اين همان چيزى است  ساز آن ظهور بزرگ بود، و پيام حقيقت زمينه
  )1.(اند كرده» ارهاص«كه، مفسران از آن تعبير به 

  از سوى سوم، تهديدى است كه به همه گردنكشان جهان، اعم از و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، و زمينه ساز دعوت  به معنى معجزاتى است كه قبل از قيام پيامبر واقع مى» ارهاص«ـ  1
و اولين رديف سنگ و آجرى است كه در » پايه گذارى«او است، اين واژه در اصل به معنى 

  .نيز آمده است» ايستادن«نهند، و به معنى آماده شدن و  ر ديوار مىزي
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توانند در برابر قدرت پروردگار بايستند، چه بهتر كه   هرگز نمى: و غير آنها كه بدانند» قريش«
  .پندار خام را از سر به در كنند و سر بر فرمان او نهند و تسليم حق و عدالت گردند

توطئه » كعبه«دهد كه، وقتى دشمنان  خانه بزرگ را نشان مىو از سوى چهارم، اهميت اين 
خواستند مركزيت اين سرزمين ابراهيمى را به جاى  پروراندند، و مى نابودى آن را در سر مى

ديگر منتقل كنند، خداوند چنان گوشمالى به آنها داد، كه براى همگان مايه عبرت شد و بر 
  .اهميت اين كانون مقدس افزود

را درباره امنيت اين سرزمين ) عليه السلام(پنجم، خداوندى كه دعاى ابراهيم خليلو از سوى 
مقدس اجابت فرمود و آن را تضمين نمود، در اين ماجرا نشان داد كه، مشيتش بر اين قرار 

  .گرفته كه اين كانون توحيد و عبادت، هميشه مركز امنى باشد
 * * *  

  ـ يك رويداد مسلّم تاريخى 4
چنان در ميان عرب مسلّم بود، كه سرآغاز تاريخى » اصحاب فيل«ماجراى : اين كهجالب توجه 

؟ آن هم »آيا نديدى«: قرآن مجيد با تعبير زيباى أَ لَم ترََ: براى آنها شد، و همان گونه كه گفتيم
كند، كه  كه در آن زمان نبود و نديد، از آن ياد مى) صلى االله عليه وآله(خطاب به پيغمبر اكرم

  .انه ديگرى بر مسلّم بودن اين ماجرا استنش
» مكّه«اين آيات را براى مشركان ) صلى االله عليه وآله(از اينها گذشته، هنگامى كه پيغمبر اكرم

خواند، احدى آن را انكار نكرد، هر گاه مطلب مشكوكى بود، لا اقل گروهى اعتراض 
شد، به خصوص اين  يخ ثبت مىكردند، و اعتراض آنها مانند ساير اعتراضهايشان در تار مى
  .مطلب را ادا كرده» أَ لَم ترََ«قرآن با جمله : كه

  .رسد در ضمن، عظمت اين خانه مقدس با اين اعجاز مسلّم تاريخى به ثبوت مى
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  !ما را توفيقى مرحمت فرما كه اين كانون بزرگ توحيد را پاسدارى كنيم! خداوندا
د تنها به حفظ ظواهر اين كانون مقدس قناعت كنند، دست كسانى را كه قصد دارن! پروردگارا

  !اما پيام حقيقتش را نشنيده بگيرند از اين مركز قطع كن
  !زيارتش را با آگاهى و عرفان كامل، نصيب همه مشتاقان فرما! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(سوره فيلپايان                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  20: ـ تصحيح 1
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  سوره قـريش
  
  
  

  آيه است 4نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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٣٧١  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  

  محتواى سوره قريش
ين شود و آيات آن دليل روشنى بر ا محسوب مى» فيل«اين سوره، در حقيقت مكمل سوره 

  .مطلب است
هاى او نسبت به  و الطاف و محبت» قريش«محتواى اين سوره، بيان نعمت خداوند بر 

آنهاست، تا حس شكرگزارى آنها تحريك شود و به عبادت پروردگار اين بيت عظيم، كه تمام 
  .شرف و افتخارشان از آن است، قيام كنند

در حقيقت يك » أ لم نشرح«و سوره  گفتيم، آن سوره» و الضحى«همان گونه كه در آغاز سوره 
چرا كه اگر درست در  ;»قريش«و سوره » فيل«شود، همچنين سوره  سوره محسوب مى

تواند دليل بر وحدت آن  محتواى آن دو دقت كنيم، پيوند مطالب آنها به قدرى است كه، مى
  .دو بوده باشد

هاى فوق  اگر كسى سوره به همين دليل، براى خواندن يك سوره كامل در هر ركعت از نماز،
  .را انتخاب كند، بايد هر دو را با هم بخواند

  )1.(مراجعه شود) كتاب صلاة بحث قرائت(براى توضيح بيشتر در اين زمينه به كتب فقهى 
* * *  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 4را در جلد روايات مربوط به اين مطلب » وسائل«در كتاب » شيخ حرّ عاملى«ـ مرحوم  1

  .آورده است) از ابواب قرائت نماز 10باب ( 743صفحه 
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  فضيلت تلاوت اين سوره
نقل )صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره، همين بس كه در حديثى از پيغمبر اكرم

: الكْعَبةِ، و اعتكَفَ بِهامنْ قرََأهَا أعُطي منَ الأَجرِ عشرَْ حسنات، بعِدد منْ طاف بِ: شده كه فرمود
كسى كه آن را بخواند، به تعداد هر يك از كسانى كه گرد خانه كعبه طواف كرده، يا در آنجا «

  )1.(»دهد معتكف شده، ده حسنه به او مى
مسلماً، چنين فضيلتى از آن كسانى است كه در پيشگاه خداوند، پروردگار كعبه، سر تعظيم 

دت كنند، احترام اين خانه را پاسدارى كرده و پيامش را با گوش جان فرود آورده، او را عبا
  .بشنوند و به كار بندند

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .543، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  لايلاف قرَُيش        1
2       الص و لَةَ الشِّتاءرِح هِمإيلاف في  
3        تيْهذَا الب بوا ردبعْفَلي  
  الَّذي أطَعْمهم منْ جوع و آمنَهم منْ خوَف        4
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

و زمينه ظهور پيامبر فراهم (به خاطر اين بود كه قريش الفت گيرند ) كيفر اصحاب الفيل(ـ  1
  )!شود

  !در سفرهاى زمستانه و تابستانهـ الفت آنها  2
  .ـ پس بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند 3
  .ـ همان كس كه آنها را از گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت 4
  

  :تفسير
  پروردگار اين خانه را بايد عبادت كرد

ـ كه » ابرهه«ريان و لشك» اصحاب الفيل«شرح نابودى ) سوره فيل(از آنجا كه در سوره گذشته 
به قصد نابود كردن خانه كعبه و متلاشى ساختن اين كانون مقدس الهى آمده بودند ـ آمد، در 

  اى »تكمله«اولين آيه اين سوره، كه در واقع 
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ما لشكر فيل را نابود كرديم، و آنها را همچون كاه درهم : فرمايد مى» فيل«است براى سوره 
و مقدمات ظهور » تا قريش به اين سرزمين مقدس الفت گيرند«كوبيده شده، متلاشى ساختيم 

  )1).(لايلاف قرُيَش(فراهم گردد ) صلى االله عليه وآله(پيامبر اسلام
به معنى اجتماع توأم با انسجام و انس » الفت«مصدر است، به معنى الفت بخشيدن، و » ايلاف«

اند، نه  تفسير كرده» عهد و پيمانمؤالفت و «را به » ايلاف«و التيام است، و اين كه بعضى 
  .تناسبى با اين واژه دارد، كه مصدر باب افعال است، و نه به محتواى آيات اين سوره

 ;است» خانه كعبه«، و »مكّه«و سرزمين مقدس » قريش«به هر حال، منظور ايجاد الفت ميان 
آنجا سكنى گزيده  به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمين، در» مكّه«زيرا آنها و تمام اهل 

آوردند، و  آمدند، مراسم حج را به جا مى هر سال به آنجا مى» حجاز«بودند، بسيارى از مردم 
  .نمودند مبادلات اقتصادى و ادبى داشتند، و از بركات مختلف اين سرزمين استفاده مى

امنيت و امثال او، اين » ابرهه«همه اينها در سايه امنيت ويژه آن بود، اگر با لشكركشى 
گشت، ديگر كسى با اين سرزمين الفتى پيدا  شد، يا خانه كعبه ويران مى دار مى خدشه
  .كرد نمى

در اصل، به معنى نوعى : اند  به طورى كه بسيارى از مفسران و ارباب لغت گفته» قريش«واژه 
ابن «اين عبارت از ! خورد  از حيوانات بزرگ دريائى است، كه هر حيوانى را به آسانى مى

نامند؟در پاسخ  مى» قريش«چرا قريش را : معروف است كه وقتى از او سؤال كردند» باسع
  : چنين گفت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سوره » جعل«متعلق به » جار و مجرور«به معنى علت است، و » لايلاف«در » لام«ـ  1
  .ى ديگر از افعالى كه در آن سوره بودو يا يك» فجَعلَهم كعَصف مأْكُول«گذشته در آيه 

دانند،   كه در آيات بعد آمده است مى» فَليْعبدوا«بعضى نيز اين جار و مجرور را متعلق به جمله 
  .ولى اين احتمال، با مفهوم آيات چندان سازگار نيست و نظر اول بهتر است
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الُ لَها الْقرُيَش، لا تمَرُّ بشِىَء منَ الغْثَِّ و السمينِ الاّ لدابة تكَُونُ فى البْحرِ منْ أعَظَمِ دواب يق
ْترين حيوانات دريا است، كه به  اين به خاطر آن است كه در اصل نام حيوانى از بزرگ«!: أَكَلتَه

  )1!(»بلعد گذرد، مگر اين كه آن را مى هيچ حيوان لاغر و چاقى نمى
  .آورد خود شاهد مىسپس، از اشعار عرب براى سخن 

بنابراين، انتخاب اين نام براى قبيله فوق، به خاطر قدرت و قوت اين قبيله، و سوء 
  .هايشان از اين قدرت بوده است استفاده

چرا كه اين  ;اند  دانسته» اكتساب«به معنى ) بر وزن فرش(» قرَشْ«ولى، بعضى آن را از ماده 
  .قبيله غالباً به تجارت و كسب مشغول بودند

از حال » قريش«دانند، و از آنجا كه  مى» بازرسى و تفتيش«بعضى نيز، اين ماده را به معنى 
  .شتافتند، اين واژه براى آنها انتخاب شده گرفتند، و گاه به كمك آنها مى حجاج خبر مى

در لغت به معنى اجتماع نيز آمده است، و چون اين قبيله از اجتماع و انسجام خاصى » قرش«
  .ر بودند، اين نام براى آنها انتخاب شدهبرخوردا

كند، و با اين كه آنها  امروز هرگز مفهوم جالبى را تداعى نمى» قريش«ولى به هر حال، نام 
ترين دشمنان اسلام محسوب  بودند، از سر سخت) صلى االله عليه وآله(قبيله پيغمبر اكرم

دند، حتى آن روز كه قدرت شدند، كه از هيچ كارشكنى و عداوت و دشمنى فروگذار نكر مى
هاى پنهانى ادامه دادند، و بعد از رحلت پيغمبر   آنها با پيروزى اسلام درهم شكست، به توطئه

نيز، حوادث دردناكى آفريدند، كه تاريخ اسلام هرگز آن را فراموش ) صلى االله عليه وآله(اكرم
هاى حكومت جبار و  نهكه بارزترين نمو» بنى عباس«و » بنى اميه«دانيم  نخواهد كرد، مى
  » قريش«طاغوتى بودند، از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .545، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  .برخاستند
آنها در جاهليت عرب نيز سعى و تلاش در استثمار و استعمار : دهد كه قرائن نيز نشان مى

بخش طلوع كرد و منافع نامشروع آنها  آزادىمردم داشتند، و به همين دليل، هنگامى كه اسلام 
به خطر افتاد، با تمام قدرت به مبارزه برخاستند، اما قدرت عظيم اسلام، سرانجام آنها را درهم 

  .كوبيد
* * *  

هدف اين بود كه خداوند قريش را در سفرهاى زمستانه و تابستانه «: افزايد در آيه بعد، مى
  )2(-)1).(الشِّتاء و الصيف إيلافهِم رِحلَةَ(» الفت بخشد

به اين سرزمين مقدس باشد، كه آنها در طول سفر » قريش«الفت بخشيدن : ممكن است منظور
تابستانه و زمستانه خود، عشق و علاقه به اين كانون مقدس را از دل نبرند، و به خاطر امنيتش 

واقع شوند و » شام«و » مني«به سوى آن بازگردند، نكند تحت تأثير مزاياى زندگى سرزمين 
  .را خالى كنند» مكّه«

و ساير مردم در طول اين دو سفر بزرگ است، » قريش«منظور ايجاد الفت ميان : و يا اين كه
نگريستند، و براى كاروان  مردم با ديده ديگرى به آنها مى» ابرهه«چرا كه بعد از داستان 

  .احترام و اهميت و امنيت قائل بودند» قريش«
، و »مكّه«هم نياز به اين امنيت در طول راه داشت، و هم نياز به آن در سرزمين » شقري«

  .، هر دو امنيت را به آنها بخشيد»ابرهه«خداوند در سايه شكست لشكر 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاءرحلة الش«مفعول اول، و » هم«در آيه قبل است، و ضمير » ايلاف«بدل از » ايلافهم«ـ  1

» منصوب به نزع خافض«مفعول ثانى و به عقيده بعضى معنى ظرفيت دارد، و ممكن است 
معنى دوم و سوم (» إيلافهمِ منْ رِحلةََ الشِّتاء و الصيف«: باشد، و در تقدير چنين است

  ).رسد تر به نظر مى  مناسب
ت كه بر مركب براى سوار به معنى پوششى اس) بر وزن شهر(» رحل«در اصل از » رحلة«ـ  2

هائى كه با آن يا وسيله  نهند، سپس به همين مناسبت آن را به خود شتر و يا مسافرت شدن مى
  . اند شود، اطلاق كرده  ديگرى انجام داده مى
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، باغ و زراعتى نداشت، دامدارى آن نيز محدود بود، بيشترين درآمد از »مكّه«زمين : دانيم مى

شد، در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى  تجارى تأمين مى هاى طريق همين كاروان
آوردند، و در فصل تابستان به سوى  كه هواى آن نسبتاً گرم بود، روى مى» يمن«سرزمين 

كه هواى ملايم و مطلوبى داشت، و اتفاقا هم سرزمين يمن و هم » شام«شمال و سرزمين 
حلقه اتصالى در » مدينه«و » مكّه«، و هاى مهم تجارت در آن روز بودند سرزمين شام از كانون

  .شد ميان آن دو محسوب مى
دادند، مستحق اين همه لطف و محبت الهى  با كارهاى خلافى كه انجام مى» قريش«البته 

صلى االله (نبودند، اما چون مقدر بود از ميان قبيله، و از آن سرزمين مقدس، اسلام و پيغمبر اكرم
  .اين لطف را در حق آنها انجام دادطلوع كند، خداوند ) عليه وآله

* * *  
با اين همه نعمت الهى كه به بركت كعبه پيدا » قريش«: گيرد كه پس از آن، چنين نتيجه مى

  ).فَليْعبدوا رب هذَا البْيت(نه بتها را » بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند«اند  كرده
 * * *  

سنگى نجات داد و اطعام كرد، و از نا امنى رهائى بخشيد و همان خداوندى كه آنها را از گر«
  )1).(الَّذي أطَعْمهم منْ جوع و آمنَهم منْ خَوف(» امنيت داد

از يكسو، به آنها رونق تجارت عطا فرمود، و جلب منفعت نمود، و از سوى ديگر، نا امنى را از 
فراهم گشت، و در » ابرهه«شكست لشكر آنها دور كرد و دفع ضرر فرمود، و اينها همه با 

  بنيانگذار كعبه ) عليه السلام(حقيقت، استجابت دعاى ابراهيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و مجموع آيات اين سوره را پنج آيه حساب   ـ بعضى از مفسران اين آيه را دو آيه دانسته 1
است و مجموع آيات سوره چهار آيه  اند، ولى مشهور و معروف آن است كه يك آيه كرده
  .باشد مى
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اى تبديل كردند،  بود، ولى آنها قدر اين همه نعمت را ندانستند، و اين خانه مقدس را به بتخانه
و عبادت بتان را بر پرستش خداى خانه مقدم داشتند، و سرانجام ثمره شوم اين همه ناسپاسى 

  .را ديدند
* * *  

  
  

ها، و پاسدارى اين بيت عظيم،  دت و بندگى و سپاسگزارى نعمتبه ما توفيق عبا! خداوندا
  !مرحمت فرما

تر، و حلقه اتصال مسلمين جهان  اين مركز بزرگ اسلامى را روز به روز پر شكوه! پروردگارا
  !قرار ده
كنند از آن  دست همه دشمنان خونخوار و آنها كه از اين مركز بزرگ سوء استفاده مى! بار الها
  !قطع كن

  
  مينَ يا رب العْالمَينَ آ

  
  )1(پايان سوره قريش                                                    

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  20: ـ تصحيح 1
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  سوره ماعـون
  
  
  

  آيه است 7نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره ماعون
است، و لحن آيات آن كه در » مكىّ«هاى  اين سوره به عقيده بسيارى از مفسران، از سوره

گويد، گوياى همين مطلب  مقاطع كوتاه و كوبنده، از قيامت و اعمال منكران آن سخن مى
  .است

، كه آنها به روى هم رفته، در اين سوره صفات و اعمال منكران قيامت در پنج مرحله بيان شده
سر » مسكينان«و » يتيمان«در راه خدا، كمك به » انفاق«خاطر تكذيب اين روز بزرگ چگونه از 

روى » نيازمندان«كار و رياكارند، و از كمك به   مسامحه» نماز«زنند، و چگونه در مورد  باز مى
  گردانند؟

، كه هر روز دو شتر نازل شده» ابوسفيان«درباره : اند در شأن نزول اين سوره، بعضى گفته
نمودند، اما روزى يتيمى آمد  كرد، و خود، اطرافيان و يارانش از آن استفاده مى  بزرگ نحر مى

آيه درباره : اند  بعضى ديگر گفته. و تقاضاى چيزى كرد، او با عصايش بر او زد و او را دور كرد
  .نازل شده است» عاص بن وائل«يا » وليد بن مغيره«

* * *  
  ت اين سورهفضيلت تلاو

  منْ قرََأَ: آمده است) عليه السلام(در فضيلت تلاوت اين سوره، در حديثى از امام باقر
 هبحاسي لَم و ،هيامص و لاتَهص قبَِلَ اللّه هلنَواف و هضي فرَائينِ فبِالد كذَِّبي يالَّذ تأَيبمِا كانَ أَ ر

اش بخواند، خداوند نماز  هر كس اين سوره را در نمازهاى فريضه و نافله«: يامنْه في الحْياةِ الدنْ
كند، و او را در برابر كارهائى كه در زندگى دنيا از او سرزده است، مورد  و روزه او را قبول مى

  )1.(»دهد محاسبه قرار نمى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .546، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  أَ رأَيت الَّذي يكذَِّب بِالدينِ        1
2        تيمْالي عدالَّذي ي كفذَل  
  و لا يحض على طعَامِ المْسكينِ        3
  فَويلٌ للمْصلِّينَ        4
  الَّذينَ هم عنْ صلاتهِم ساهونَ        5
  ونَ الَّذينَ هم يراء       6
  و يمنعَونَ المْاعونَ        7
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  !كند ديدى؟ ـ آيا كسى كه روز جزا را پيوسته انكار مى 1
  .راند ـ او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى 2
  !كند به اطعام مسكين تشويق نمى) ديگران را(ـ و  3
  ،ـ پس واى بر نمازگزارانى كه 4
  !كنند ـ در نماز خود سهل انگارى مى 5
  .كنند  ـ همان كسانى كه ريا مى 6
  !نمايند ـ و ديگران را از وسائل ضرورى زندگى منع مى 7
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  :تفسير
  اثرات شوم انكار معاد

را مخاطب قرار داده و اثرات شوم انكار ) صلى االله عليه وآله(در اين سوره، نخست پيغمبر اكرم
  .كند نكران را بازگو مىروز جزا در اعمال م

  ).أَ رأَيت الَّذي يكذَِّب بِالدينِ! (؟»كند آيا ديدى كسى را كه روز جزا را پيوسته انكار مى«
* * *  

  :افزايد سپس، بى آن كه در انتظار پاسخ اين سؤال بماند، مى
  ).يتيمفذَلك الَّذي يدع الْ! (»راند او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى«

 * * *  
  ).و لا يحض على طعَامِ المْسكينِ(» كند و ديگران را به اطعام مسكين و مستمند تشويق نمى«

است، و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن، بازتاب » روز جزا«يا » جزا«در اينجا » دين«منظور از 
  : ن اشاره شده است از جملهوسيعى در اعمال انسان دارد، كه در اين سوره به پنج قسمت از آ

، يعنى نه خود انفاق »عدم تشويق ديگران به اطعام افراد مسكين«، »راندن يتيمان با خشونت«
  .نمايد كند و نه ديگران را دعوت به اين كار مى مى

در اينجا قرآن يا تمام آئين اسلام است، ولى معنى » دين«منظور از : اند  بعضى نيز احتمال داده
كَلاّ بلْ تكُذَِّبونَ «: است 9آيه » انفطار«رسد، و نظير آن را در سوره   تر به نظر مى اول مناسب

نيز آمده است، كه به قرينه » فمَا يكذَِّبك بعد بِالدين«: باشد مى 7آيه » تين«، و سوره »بِالدين
  ها، منظور  آيات ديگر آن سوره
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  .از دين، روز جزا است
»عداز ماده » ي»عد «)به معنى دفع شديد و راندن توأم با خشونت و عنف است) بر وزن حد.  

در » راغب«به معنى تحريض و ترغيب ديگران بر چيزى است، » حض«از ماده » يحض«و 
  )1.(چنين نيست» حض«تشويق در حركت و سير است، ولى » حص«: گويد مى» مفردات«

دهد اين كار مستمر آنها  آمده، نشان مى» مضارع«به صورت فعل » يدع«و » يحض«از آنجا كه 
  .در مورد يتيمان و مستمندان است

مسأله عواطف انسانى بيشتر » يتيمان«كند كه، در مورد   باز در اينجا اين نكته جلب توجه مى
چرا كه بيشترين رنج يتيم از دست دادن كانون عاطفه و  ;مطرح است تا اطعام و سير كردن

  .روح است، و تغذيه جسمى در مرحله بعد قرار دارد غذاى
كه از مهمترين كارهاى خير است، برخورد » مستمندان«و باز در اين آيات، به مسأله اطعام 

اگر خود قادر به اطعام مستمند نيست، ديگران را به آن تشويق : فرمايد كنيم، تا آنجا كه مى مى
  .كند

اشاره به اين ) بخشد  در اينجا معنى سببيت را مى» فاء«كه  با توجه به اين(» فذَلك«تعبير به 
شود، و به راستى چنين است،  ها مى فقدان ايمان به معاد، سبب اين خلافكارى: نكته است كه

آن كس كه آن روز بزرگ و آن دادگاه عدل، و آن حساب و كتاب و پاداش و كيفر را در اعماق 
شود، ولى آنها كه ايمان ندارند، اثر   ام اعمال او ظاهر مىجان باور كرده باشد، آثار مثبتش در تم

  .آن در جرأتشان بر گناه و انواع جرائم كاملاً محسوس است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»حض«، ماده »مفردات«ـ  1
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* * *  
  .)فَويلٌ للمْصلِّينَ(» واى بر نمازگزاران«: فرمايد در سومين وصف اين گروه، مى

* * *  
الَّذينَ هم عنْ صلاتهِم (» سپرند همان نمازگزارانى كه نماز خود را به دست فراموشى مى«

  ).ساهونَ
دهند، و نه اركان و شرائط و آدابش را  نه ارزشى براى آن قائلند، نه به اوقاتش اهميتى مى

  .كنند رعايت مى
از روى غفلت سرزند، خواه در  در اصل به معنى خطائى است كه» سهو«از ماده » ساهون«

فراهم كردن مقدماتش مقصر باشد يا نه، البته در صورت اول معذور نيست، و در صورت دوم 
  .معذور است، ولى در اينجا منظور سهو توأم با تقصير است

چون سهو در نماز به هر حال براى » كنند در نمازشان سهو مى«: فرمايد  نمى: بايد توجه داشت
و كل آن را به دست » كنند از اصل نماز سهو مى«: فرمايد شود، بلكه مى مىهر كس واقع 
  .سپرند فراموشى مى

روشن است، اين مطلب اگر يك يا چند بار اتفاق بيفتد، ممكن است از قصور باشد، اما كسى 
سپارد، پيدا است كه براى آن   كند و آن را به دست فراموشى مى كه پيوسته نماز را فراموش مى

خواند، از ترس زبان  تى قائل نيست، و يا اصلاً به آن ايمان ندارد، و اگر گهگاه نماز مىاهمي
  .مردم و مانند آن است

در اينجا چيست؟ علاوه بر آنچه در بالا گفتيم، تفسيرهاى » ساهون«در اين كه، منظور از 
  :اند، از جمله ديگرى نيز گفته

  .ضيلت استمنظور تأخير انداختن نماز از وقت ف: اين كه
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منظور اشاره به منافقانى است كه نه براى نماز ثوابى معتقد بودند و نه براى ترك : و يا اين كه
  .آن عقاب
در حالى كه اين معنى در آيه (كنند  منظور كسانى است كه در نمازهاى خود ريا مى: يا اين كه
  ).آيد بعد مى

  .رسد تر به نظر مى  اول مناسب البته، جمع ميان اين معانى ممكن است، هر چند تفسير
هستند، آنها كه به كلى ترك نماز گفته » ويل«به هر حال، وقتى فراموش كنندگان نماز، شايسته 
  !و تارك الصلوة هستند، چه حالى خواهند داشت؟

* * *  
آنها كسانى «: فرمايد در چهارمين مرحله، به يكى ديگر از بدترين اعمال آنها اشاره كرده، مى

  ).الَّذينَ هم يراءونَ(» كنند كه پيوسته ريا مىهستند 
* * *  

و يمنَعونَ (» كنند آنها ديگران را از ضروريات زندگى منع مى«: افزايد و در آخرين مرحله، مى
  ).المْاعونَ

هاى تظاهر و رياكارى، عدم ايمان به روز قيامت، و عدم توجه به  مسلماً، يكى از سرچشمه
هاى الهى را رها كند، و رو   است، و گرنه چگونه ممكن است انسان پاداشهاى الهى   پاداش

  !به سوى خلق، و خوش آيند آنها آورد؟
: به معنى چيز كم است، و بسيارى از مفسران معتقدند) بر وزن شأن(» معن«از ماده » ماعون«

گر به عنوان ها از يكدي منظور از آن در اينجا، اشياء جزئى است كه مردم مخصوصاً همسايه
  .، ظروف و مانند اينها)كبريت(گيرند، مانند مقدارى نمك، آب، آتش  عاريه يا تملك مى

  كند،  بديهى است، كسى كه از دادن چنين اشيائى به ديگران خوددارى مى
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اند كه، حتى از دادن اين اشياء  آدم بسيار پست و بى ايمانى است، يعنى آنها به قدرى بخيل
ند، در حالى كه همين اشياء كوچك، گاه نيازهاى بزرگى را برطرف كوچك مضايقه دار

  .نمايد كند، و منع آن، مشكلات بزرگى در زندگى مردم ايجاد مى مى
زكات است، چرا كه زكات نسبت به اصل مال غالباً » ماعون«منظور از : اند  جمعى نيز گفته

  .م درصد استبسيار كم است، گاه ده درصد، گاه پنج درصد، و گاه دو و ني
بسيارى از مشكلات » زكات«نيز يكى از بدترين كارها است، چرا كه » منع زكات«البته 

  .كند  اقتصادى جامعه را حل مى
هو الْقرَْض : فرمود» ماعون«آمده است كه در تفسير ) عليه السلام(در روايتى، از امام صادق

روُفعْالم و ،يرُهعي تاعْالم و ،قرْضُِهي هَنعصدهد،  ماعون وامى است كه انسان به ديگرى مى«: ي
ها و كارهاى   گذارد، و كمك وسائل زندگى است كه به عنوان عاريه در اختيار ديگران مى

  )1.(»دهد خيرى كه انسان انجام مى
: در روايت ديگرى، از همان حضرت اين معنى نقل شده، و در ذيل آن آمده است راوى گفت

شكنند و خراب  دهيم، آن را مى  داريم كه وقتى وسائلى را به آنها عاريه مى ما همسايگانى
  )2.(در اين صورت مانعى ندارد: كنند، آيا گناه است به آنها ندهيم؟ فرمود مى

بالغ بر دوازده » قرطبى«، تا آنجا كه در تفسير :اند  احتمالات ديگرى نيز گفته» ماعون«در معنى 
توان در هم ادغام كرد و مهم همان است  كه بسيارى از آنها را مى قول در اين زمينه نقل شده،

  .كه در بالا آورديم
  گوئى اشاره به ) رياكارى و منع ماعون(ذكر اين دو كار پشت سر يكديگر، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .679، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2و  1
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آورند، و آنچه براى خلق است،  ست به نيت خلق به جا مىاين است كه، آنها آنچه براى خدا ا
  .رسانند دارند، و به اين ترتيب، هيچ حقى را به حق دارش نمى از آنها دريغ مى

منْ منَع : دهيم، فرمود پايان مى) صلى االله عليه وآله(اين سخن را با حديثى از پيغمبر اكرم
 َرهَخي اللّه هَنعم هونَ جارأَ المْاعوفمَا أَس هْإِلى نَفس َكَّلهنْ وم و ،هْإِلى نَفس كَّلَهو ةِ، ويامالْق موي

اش دريغ دارد، خداوند او را از خير  كسى كه وسائل ضرورى و كوچك را از همسايه«!: حالُه؟
خود  گذارد، و هر كسى خدا او را به  كند، و او را به حال خود وامى خود، در قيامت منع مى

  )1.(؟»واگذارد، چه بد حالى دارد
* * *  
  :ها نكته

  هاى سوره ماعون بندى بحث ـ جمع 1
اى از صفات رذيله كه در هر كس باشد نشانه بى ايمانى و پستى   در اين سوره كوتاه، مجموعه

همه آنها را فرع بر تكذيب دين، يعنى جزا يا : و حقارت او است آمده، و قابل توجه اين كه
  .قرار داده است روز جزا

تحقير يتيمان، ترك اطعام گرسنگان، غفلت از نماز، رياكارى، و عدم همكارى با مردم، حتى در 
دهد، و به اين ترتيب، افراد بخيل و   دادن وسائل كوچك زندگى، اين مجموعه را تشكيل مى

اى با  دارند، و نه رابطه» خلق«كند كه نه پيوندى با  خودخواه، و متظاهرى را منعكس مى
، افرادى كه نور ايمان و احساس مسئوليت در وجودشان نيست، نه به پاداش الهى »خالق«

  .انديشند و نه از عذاب او بيمناكند مى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20، حديث 679، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  ـ تظاهر و ريا، بلاى بزرگ اجتماعى 2
آن دارد، و يا به تعبير ديگر، از ديدگاه اسلام، اساس هر » انگيزه«بستگى به  ارزش هر عمل،

  .»نيت خالص«دهد، آن هم  تشكيل مى» نيت«عمل را، 
دهد، و لذا در حديث معروفى از  اسلام قبل از هر چيز، پرونده نيت را مورد بررسى قرار مى

هر «: عمالُ بِالنِّيات، و لكُلِّ امرئِ ما نَوىإنَِّما الأَ: آمده است) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم
  .»عملى بستگى به نيت دارد، و بهره هر كس مطابق نيتى است كه در عمل دارد

آن كس كه براى خدا جهاد كند، اجرش بر خداوند بزرگ «: و در ذيل اين حديث آمده است
طناب (» عقال«ت آوردن است، و كسى كه براى متاع دنيا پيكار كند، يا حتى نيت به دس

  )1.(»اش فقط همان است كرده باشد، بهره) بندند كوچكى كه پاى شتر را با آن مى
دهد، آن كس كه براى خدا  هميشه به عمل شكل مى» نيت«: اينها همه به خاطر آن است كه

كند، و تمام تلاش او اين است كه مردم از آن  دهد، شالوده آن را محكم مى كارى انجام مى
دهد، تنها به ظاهر و  ره بيشتر گيرند، ولى كسى كه براى تظاهر و رياكارى عملى انجام مىبه

گيرى نيازمندان اهميت   پردازد، بى آن كه به عمق و باطن و شالوده و بهره زرق و برق آن مى
  .دهد

اى كه به رياكارى عادت كند، نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملكات فاضله دور  جامعه
گردد، و در يك مشت ظواهر   هاى اجتماعى او از محتوا تهى مى بلكه تمام برنامه شود، مى

  !اى؟  شود، و چه دردناك است سرنوشت چنين انسان، و چنين جامعه فاقد معنى خلاصه مى
  بسيار زياد است، تا آنجا كه آن را نوعى شرك » ريا«روايات در مذمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10، حديث 5، ابواب مقدمة العبادات، باب 35، صفحه 1، جلد »ائل الشيعهوس«ـ  1
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  :كنيم اند، و ما در اينجا به ذكر سه روايت تكان دهنده قناعت مى ناميده
سيأتْي علىَ النّاسِ زمانٌ تخَبْثُ : آمده است) صلى االله عليه وآله(ـ در حديثى از پيغمبر اكرم 1

و ،مُرهرائس يهف  مينُهكُونُ دي ،هِمبر ْندما ع ونَ بِهرِيدنيْا لا يي الدعاً فَطم ،متُهيلانع يهنُ فسَتح
ملَه تجَيِبسالغْرَيِقِ فَلا ي عاءد ونَهعدَقاب فيِبع اللّه مهمعي ،فَخو مطُهخاللا ي ،رِياء :!  

شود، و   هاى آنها زشت و آلوده مى كه به خاطر طمع در دنيا، باطنرسد  زمانى بر مردم فرا مى«
هاى پروردگارشان ندارند، دين آنها   اى به پاداش ظاهرشان زيبا، اين در حالى است كه علاقه

شود، و خوف خدا، در دل آنها وجود ندارد، خداوند همه آنها را به عذاب سختى   ريا مى
ند شخص غريق بخوانند، هرگز دعايشان مستجاب كند، و هر قدر خدا را مان گرفتار مى

  )1.(»شود نمى
خوانيم كه به يكى از يارانش به نام  مى) عليه السلام(ـ در حديث ديگرى از امام صادق 2
كسى كه براى «!: كُلُّ ريِاء شركْ! منْ عملَ للنّاسِ كانَ ثَوابه علىَ النّاسِ، يا زرارةُ: فرمود» زراره«

  )2!.(»هر ريائى شرك است! كند، ثوابش بر مردم است، اى زرارهمردم عمل 
  : آمده است) صلى االله عليه وآله(ـ در حديث ديگرى از پيامبر اكرم 3

حبِطَ عملكُ، و ! يا خاسرُ! يا غادر! يا فاجرُِ! يا كافرُ: إِنَّ المْرائي يدعى يوم الْقيامةِ بأِرَبعةِ أَسماء
  !: أَجركُ، فلاَ خَلاص لكَ اليْوم، فاَلتْمَس أجَركَ ممنْ كنُتْ تعَملُ لَه بطَلَ

واى ! گر اى حيله! اى فاجر! اى كافر: شود  شخص رياكار، در روز قيامت با چهار نام صدا مى«
  عملت نابود شد، و اجرت باطل گشت، امروز هيچ راه ! زيانكار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14، باب الرّيا، حديث 296، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
  ).، چاپ آل البيت67، صفحه 1جلد ( 11، ذيل حديث 49، صفحه 1، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
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  )1!.(»نجاتى ندارى، پاداش خود را از كسى بخواه كه از براى او عمل كردى
 * * *  

  
  

  !، خودت ما را در اين راه يارى فرماخلوص نيت، سخت مشكل است! خداوندا
آن چنان ايمانى به ما مرحمت كن كه جز به ثواب و عقاب تو نينديشيم و رضا و ! پروردگارا

  !خشنودى و غضب خلق در راه تو براى ما يكسان باشد
  !ايم بر ما ببخش هر خطائى در اين راه تاكنون كرده! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )2(پايان سوره ماعون                                                    
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